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 با روش تحلیل محتوا
 

 *زاده فتاحی فتحیه
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 چکیده:

و سنیّ با اسناد متعددد ققدش شدداز ام ج لده مادتندا        که در منابع حدیثی شیعه« جف القلم»احادیث 
اقد این احادیث را ه اهنگ با موضوع جبر قشان  صوفیهز عرفا و برخی ام مفاران است که تلاش کردا

دهند. برای رامگشایی مدلول اصلیز با استفادا ام روش تحلیش محتوا که ام ویژگدی عینیدت برخدوردار    
دهدد کده    و سنیّز مورد ارمیابی قرار گرفت. تحلیش ک یّ قشان میاستز حدیث مشترک در منابع شیعه 

های اخلاقی و مائولیت اقاان در قبال اع ال خودز در روم قیامت که دلالت بدر مادئلا اختیدار     توصیه
در  شدا در حدیث هاتند و بیاقگر دغدغا اصلی پیامبر اکرم اقاان داردز بیشترین موضوعا  مطرح

دهد افعال منتاب به  ا و جداول بخش قیاس منطقی با شواهد ماتقش قشان میایراد آن است. ق وداره
اقاان قابت به افعال منتاب به خدا و ضریب رخداد توأمی افعال اقاان و ض ایر مربوط به او که بده  

آفرینی اقاان در اع ال خود دلالت داردز میزان بالاتری دارد وگویدای وجدود اختیدار اقاداقی در      ققش
فجری القلم ب ا هدو  »دهد که عبار   در بیان حدیث است. تحلیش کیفی قشان می امبر اکرماقگیزۀ پی

بیاقگر تدبیر قظام علیّ و معلولی عالم تکوین توسط خداوقد در لوح محفوظ است. افزون بدر آنز  « کائن
محدو و اببدا    در برابر علش قاقصه در لوح  عنوان ماقعی تواقند به ها و رذایش اخلاقی و اختیاری می ارمش

 باشند و ابر قیک یا بد علت تامه)اسباب عامه( در لوح محفوظ را ام بین ببرقد.

 احادیث جف القلمز اختیارز تحلیش کیفیز تحلیش ک یّز رخداد توأم. ها: کلیدواژه

                                                           
 f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir/ را، نویسنده مسئولاستاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزه *

 hamidehbabazadeh25@yahoo.com/ آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران دانش **

 یپژوهثیحدی پژوهشیعلم دوفصلنامه

 139۷ ستانبهار و تاب م،دهنوز ۀشمار م،ده سال

 ۲۰۶ـ1۷3صفحه 
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  بیان مسئله

جفف القلفم ب فا    »، «جف القلم علی علم الله»احادیث جف القلم با تعابیر مختلف مانند 
در منابع متعدد وارد شده است. نگاهی به اقوال « جف القلم بتحقیق الکتاب»، «هو کائن

هفا حفحت    دانش ندان و محدثان، بیانگر آن است که برخفی ا  محفدثان ا  مفدلول آن   
تفا،   ؛ عینفی حنیفی، بفی   113، ص31ق، ج3241ابن بطال، اند.) مسئله جبر را اتخاذ کرده

، ال لففو و النحففوو...( در کتففاب  442، ص3ق، ج3231آبففاد ،  ؛ عظففیم321، ص41ج
شهرستانی با بیان مناظرۀ ابوالحسن اشعر  و ع رو بفن العفاص، ت سفش اشفعر  بفه      

 کند. در مسئلۀ مخلوق بودن اع ال انسان را اشاره می« جار  شدن قلم بر لوح محیوظ»
( ابن قتیبه با استناد به اشعار جاهلی و عبفار  جفف   11، ص3ق، ج3242)شهرستانی، 

 القلم، دلالت این احادیث به جبر را عقیده مشترک جاهلیت و اسلام قل داد کرده است.
( برخی ا  میسفران و عرافا نیفز ا  میفامین ایفن      42، ص3ق، ج3231)نش: ابن قتیبه، 

انفد کفه اع فال انسفان      بر لوح محیوظ، استنباط کردهاحادیث و جار  شدن قلم تقدیر 
تواند اراده کند که در لفوح محیفوظ بفرایش     مخلوق خداست و انسان آن اع الی را می

ق، 3244؛ اخرالدین را  ، 23، ص1و ج 121، ص4تا، ج عربی، بی ثبت شده است.)ابن
؛ عطففار،  113و  114، 223، ص3ش، ج3123؛ حففدرالدین شففیرا  ،  311، ص31ج

 ( 443ش، ص3122
، بلکفه مییفد     در این میان، برخی دیگر میهوم حدیث را متناقض با اختیار ندانسته

ق، 3241مجلسفی،  اند.) بر اختیار و تأثیر اع ال انسان بر سعاد  دنیا و آخفر  دانسفته  
، 2ق، ج3142هاشففف ی خفففویی،   ؛ 431، ص31ق، ج3242؛ مجلسفففی، 314، ص2ج
باطبایی در ذیو این حدیث، ض ن بیفان  ( علامه ط214ش، ص3122؛ مولو ، 412ص

هفا را ا  طفر     تأثیر غیرمستقو اسباب در عالم، با توجه به سفیاق حفدیث، سفببیت آن   
داند که در لوح محیوظ مقدرّ کرده است و دعفا و اسفتعانت ا  خفدا را بفا      خداوند می

، 4ش، ج3114کنفد.)طباطبایی،   توجه به سیاق حدیث، ا  ج له این اسباب معرای مفی 
 (11ص

کنفد، اوامفر    نگهفدار   تو را خدا»حدیث مشترک در میان اریقین بدین قرار است: 
 سو  به یابی، اقرار حیظ کن که در این حور  ه واره خود را در محیر او می را خدا
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 عزوّجو خدا  ا  بخواهى هرگاه ها. سختى در تو را جوید که مى، ها سستى در کن خدا
 شفدنى  کفه  آنچه به قلم است شده جار  که بخواه خدا ا  خواهى ک ش بخواه، هرگاه

 قلفم  و برسفانند  بفه تفو   بهفره  که کنند کوشش مردم ت ام اگر قیامت، پس رو  تا است
 برسانند به تو  یان به چیز  کنند کوشش اگر و ندارند را آن توانایى آنان باشد، ننوشته

 بفا  کفه  دار  توانفایى  ندارند. اگر تو بر را آن ننوشته، توانایى تو برا  خدا تقدیر قلم و
 و کفن  پیشه حبر ندار ، توانایى اگر باش و کوشا آن در دهى انجام کار  یقین و حبر
 آورد مى پیرو   حبر که بدان آور ، و به دست  یاد  خیر تا باش شکیبا ها سختى در
 .« سختی توأم با آسانی است...  آید و مى پیش مشکلا  ا  بعد گشایش و

احادیث حاکی ا  آن است که قلم تقدیر الهی بفر رخفدادها  دنیفو  جفار      ظاهر 
ا  ندارد؛  یرا ه فۀ حفوادثی کفه     شده است، در این حور  اراده و تلاش انسان اایده

برا  او قرار است اتیاق بییتد، قلم تقدیر الهی آن را نوشفته اسفت، وانسفان در اع فال     
اده کفرده و در لفوح محیفوظ ثبفت کفرده      کند که خداوند ار خود آن چیز  را اراده می

 است. در این حور  انسان اختیار  ا  خود ندارد.
ها  اسلامی شفده اسفت. بنفابراین،     ه ین تعابیر موجب برو  اختلا  در میان نحله

این سیال باقی است که آیا برداشت جبر ا  حدیث ححیح است؟ جهت پاسخ به ایفن  
ا  نگفرش گوینفده دربفارۀ موضفور مفورد      سیال بهترین روش، رسیدن به درکی جامع 

هفا و مبفانی اعتقفاد  و انگیفزۀ      ها  اوست. برا  تبیین دیفدگاه  مطالعه و اع اق اندیشه
در بیان این احادیث، به تحلیو محتوا  احادیث و اهم گیت فان آن بایفد    پیامبر اکرم

گفر بفدون    پرداخت. علت انتخاب این روش، ویژگی عینی بودن آن اسفت کفه تحلیفو   
ارضی، میهوم احفلی آن را آن گونفه کفه هسفت، درک      ور   و پیش گونه تعصب هیچ
 کند. می

استیاده ا  روش تحلیو محتوا در متون دینی، روشفی جدیفد اسفت؛ دکتفر مح فد      
پور کتاب و مقالا  متعدد  در این  مینه نوشته است که مفا را در نگفارش ایفن     جانی

ر جنگ؛ تحلیفو محتفوایی مکاتبفا  امفام     اخلاق دکند؛ مانند کتاب  جستار رهن ون می
 معاویه.و  علی

در بخشی ا  این پژوهش، برا  مشخص شدن روایا  مشترک بفین اهفو سفنت و    
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شیعه، به مأخذشناسی و اعتبارسنجی روایا  نیز پرداخته شفده اسفت. تحلیفو روایفت     

ویت مشترک، به جهت مقبولیت در میان ارق، ا  هر گونه شش و تردید در ارتباط با تق
 ا  بر عقیدۀ دیگر مبراست. یا تیعیف عقیده

 های آن و مؤلفه 1. تعریف اصطلاحی تحلیل محتوا1
ها  عینفی و   تحلیو محتوا در احطلاح، مج وعه انون تحلیو ارتباطا ، ه راه با روش

ها  مقفدار  و غیرمقفدار     منظم که هد  آن توحیف محتوا  پیام و شناختن معر 
شفده(   بتوان به شرایط تولید یا دریاات پیام)متغیرهفا  اسفتنباط  ها  است که ا  طریق آن

( در تحلیففو محتففوا، پژوهشففگران محصففول  22ش، ص3112آگففاهی یاات.)بففاردن، 
هفا  مطالفب    نوشفته  ها، اسناد و دسفت  کنند. ا  نظر آن ارتباطا  اجت اعی را بررسی می

هفا را   ها  پیفام  ژگیطور سیست اتیش و عینی، وی معنا  راهکار  است که به شیاهی، به
( بنابراین هر مطلب قابو تبفدیو بفه مفتن    422ش، ص3121کند.)سییر ،  شناسایی می

 تواند استیاده شود. در این تحلیو می مانند احادیث و اقوال معصومان
هفا    روش»، «ها  منظم روش»، «توحیف محتوا»تعریف اوق شامو پنج میلیۀ مهم 

باشفد کفه    مفی « شفده  متغیرهفا  اسفتنباط  »و « ار ها  مقدار  و غیرمقد معر »، «عینی
  دایی است. نیا مند ابهام

توحیف محتوا: توحیف تحلیلی عبار  است ا  بررسی اطلاعاتی کفه در محتفوا    
« حفاو  »پیام وجود دارد و در بسیار  ا  موارد، تحلیو اقط شامو محتوا نیست، بلکفه  

« هفا  مفدلول »توانفد تحلیفو    می هم مورد توجه است. به عبار  دیگر، تحلیو محتوا هم
 باشفد مثفو تحلیفو وانگفان.    « ها دال» تواند تحلیو باشد مثو تحلیو می ونی، و هم می

که کریپندرو  نیز تحلیو محتوا را روشی در کنفدوکاو   ( چنان12ش، ص3112)باردن، 
خفوانش   برخلا ( 42ش، ص3112کند.)کرپندور ،  ها توحیف می معنا  ن ادین پیام

رسیم، این تعریف بفر دو احفو اسفتوار     ر آن مستقی اً ا  دال به مدلول میمع ولی که د
. معنفا لزومفاً بفرا     4ها معنا  واحد  ندارند که مستلزم کشفف باشفند؛    . پیام3است: 

 ه گان یکسان نیست.
مند بودن روش تحلیو محتوا، تبعیفت ا  قفوانین و    منظم بودن روش: منظور ا  نظام
گیفرد و در ایفن    قالب جداول و ن ودارهفا انجفام مفی    دستورا  مشخصی است که در
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باشفد. بفرا  تبیفین     ها  حفدیثی مفی   تحقیق، بر اساس روش تحلیو محتوا در پژوهش
 شوند. ها تعریف می شده در ن ودار و جدول بیشتر این احطلاح، عناوین درج

احفد  شدۀ مربوط به موضور و یااته و اندوخته منظور ا  متن یا محتوا، متون سا مان»
شود و در این تحقیفق، مفتن حفدیث     است که گروهی ا  حقایق و میاهیم را شامو می

گیر  محتوا و استخراج موضوعا  احفلی عبفار  اسفت ا  ع فو      است. تعیین جهت
هفا و سفپس    هفا  آن  بند  عناحر سا ندۀ یش مج وعه ا  طریق تشخیص تیاو  طبقه
بلفی بفر حسفب نفور و شفباهت      شدۀ ق بند  مجددشان بر اساس معیارها  تعیین گروه

ک فش   عناحر. منظور ا  موضوعا  ارعی و نقاط مرکز، موضوعاتی هستند که محقق به
ا  ا  عناحفر   ها  گویندگان را بر مبنا  تحلیو پاره ها تصورا  اجت اعی یا قیاو  آن

تفرین ویژگفی ایفن موضفوعا ، عینفی بفودن،        کند و مهم دهندۀ متن آشکار می تشکیو
و در عین حال مک و ه دیگر بودن ا  لحاظ معنایی است که ا  لحاظ انحصار  بودن 

ش، 3114پفور،   جانی«)شوند. باشند و کدگذار  می ساختار  ج لۀ خبر  یا انشائی می
 واحد یش در ضبط واحد دو یا چند مقارن ( و منظور ا  رخداد توأم نیز حیور14ف22

 متن است.
عینی بودن تحلیو محتفوا   اعی لانذر شناسی اجت  عینی بودن روش: در رسالۀ روان

ها  ذهنی و تخ ینی را  گونه تعریف شده است: تحلیو محتوا انی است که توحیف این
هفایی را کفه بفه شفخص داده      کند و ماهیت و قدر  نسبی محرک تلطیف و تصییه می

 (22ش، ص3112سا د.)باردن،  حور  عینی آشکار می شود، به می
 .شفود  مفی  گراتفه  نظر در ضرور  یش عنوان به عینیتک یّ، شرط   ها پژوهش در
شخصفی و ت فایلا  ذهنفی     تعصفبا  هفا،   داور  پیش رساندن حداقو به برا  عینیت
 ارائفه  هسفت  کفه  گونفه  ه فان  واقعیفت  کفه  کند می تی ین و رود می کار به گر تحلیو
 محتفوا  تحلیو در کارراته به معیارها  نیست و ارد  تیسیر و تصور انعکاس و شود می
  (11ش، ص3114ابوال عالی، )باشد. مشخص و روشن باید

دار پیفام یفا    هفا یفا عناحفر معنفی     ها  مقدار  یا غیرمقدار ، نشانه منظور ا  معر 
شده، ه فان شفرایط تولیفد و دریاافت پیفام       رخداد است و منظور ا  متغیرها  استنباط

 (24و  23ش، ص3112باردن، )باشد. می
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. سطح متفون  3ها   یر است:  بر این اساس، استنباط در تحلیو محتوا بر اساس پایه

را   شفده  ها  استنتاج .عواملی که این ویژگی4ها(؛  شده)عناحر ویژۀ آن توحیف و تحلیو
کند و هنگفامی کفه    ریز  می بند  ویژگی تحلیو محتوا را پایه اند. این ترکیب برانگیخته
شفناختی و   طور آگاهانفه، سفاخت معنفایی یفا  بفان      ستیم بهتحلیو و استنباط ه درحدد

شفناختی پیام)راتارهفا، عقایفد و برخوردهفا( را انطبفاق       شناختی یا روان ساخت جامعه
 دهیم. می

ها  حفادرکننده و ارتبفاط    ها و اندیشه جویی دیدگاه این کارکرد تحلیو محتوا و پی
بررسفی کفرده و   « علو ارتبفاط »ان دادن آن با علائم و عناحر پیام را هولستی تحت عنو

داند. و  معتقد است: مشفکو   چنین کاربرد  ا  روش تحلیو محتوا را امر  دشوار می
ها، شخصیت و دیگر  لاینیش این کاربرد این است که ارتباط بین اظهارا  ارد و انگیزه

شفود؛  یفرا تفاکنون، هفیچ نظریفۀ       حورتی مبهم اه یده مفی  ها  او در نهایت به ویژگی
بینفی کفرد    وسیلۀ آن بتوان پیش ناسبی در  مینۀ ارتباط ن اد  وجود نداشته است که بهم

ها  معین در قالب ن ادهفایی آشفکار بیفان     ها، ایستارها یا ایدئولون  که چگونه ار ش
ها  نویسفنده در   شوند بنابراین نتایج حاحو ا  بررسی عناحرمبتنی بر نیا  و انگیزه می

وسیلۀ شواهد مستقلی است  شوند، نیا مند تأیید به توا استنباط میپیام که ا  اطلاعا  مح
( ا  دیفدگاه مکتفب   11ش، ص3111تفر است.)هولسفتی،    نزدیفش  4و به مکتب ابزار 

هفا   ا  برا  نیوذ به دنیا  دیگفران اسفت. بنفابراین محتفوا  پیفام      ابزار ، ارتباط وسیله
طبانش به جهاتی خاص شفکو  م کن است با نیت برقرارکنندۀ ارتباط برا  هدایت مخا

 بگیرد.  
بنابراین اگر نتیجۀ سنجش ک یّ در محتوا  احادیث جف القلم نشان دهد کفه ایفن   

کند بلکه مبینّ وجود اختیار برا  انسفان اسفت و    تنها مسئلۀ جبر را بیان ن ی احادیث نه
حادیفث را  بر اساس اعتقاد به وجود اختیار در انسان و با این انگیزه این ا پیامبر اکرم
 گیر  باید بر قیاس منطقی استوار باشد.  اند، این نتیجه بیان ارموده

شفود. اگفر    قیاس منطقی یا بر مبنا  منبع واحد یا دو دسته منبع متیاو  بررسی می
ها  خاص را در یش  هایی با ویژگی ا  معین، پیام در منبع واحد متغیر راتار  یا انگیزه

ا  پیامی با ه ان ویژگی را  با ه ان متغیر راتار  یا انگیزه مان ایجاد کند و ه ان منبع 
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توان نتیجه گرافت آن منبفع بفه آن الگفو  راتفار  یفا        در  مان دیگر  ایجاد کند، می
جا( در این جستار، بررسی این قیاس بر اسفاس   ا  معین وابسته بوده است.)ه ان انگیزه

 گیرد. ب به خدا و انسان انجام میضریب رخداد توأم و ن ودارها  اراوانیِ ااعال منتس
 . برداشت عرفا از حدیث2
با توجه به اختلا  آرا  عراا در برداشت ا  حدیث، در ادامفه بفرا  ن ونفه، آرا      

 گیرد. چند تن ا  عراا بر اساس تقدم  مانی مورد بحث و بررسی قرار می
کفه در  عنفوان عفارای اسفت     ق(: عطار بفه 241الف. نظر عطار بن مح د نیشابور )

خورد. او قدر ، علفم و اراد  را ا  آن   سراسر آثارش نوعی اعتقاد به جبر به چشم می
کنفد و حکفم ا لفی و قلفم      داند و در برابر حکم الهی، اظهار عجز و حیر  می حق می

حاحفو   داند و بودنی را بودنی و حتی بفیم دو   را نیفز بفی    ناپذیر می تقدیر را برگشت
ت که کار به اختیار بنده نیست و ا  پس اختیفار بنفده، اختیفار    ش ارد؛  یرا بر آن اس می

 (44ش، ص3111بیند.)حارمی،  حق را می
 در میففانم چففون کشففید  ا  کنففار    

 
 در میففففانم برکنففففار ا  اختیففففار   

 (31ش، ص3122)عطار،                              
 اند: چنین در شعر خود مورد توجه قرار داده ایشان، حدیث را این

 پیر گیت: هسفت در حیفر  قلفم   
  

     

 راه قدر ، کفار بخفش بفیش و کفم     
 ا  گففر کففار داشففت  ا  بففا ذره ذره 

   
    

 نقففش آن نففوک قلففم دانففد نگاشففت 
 تففا نگففردد ا  قلففم نقشففی عیففان      

   
     

 ا  بففر خففود نجنبففد در جهففان   ذره 
 چون قلفم را داعفی رافتن بخاسفت     

 
        

 کارهففا ا  راففتن او گشففت راسففت   
 
 

 کفففرد دائفففم سفففرنگونی اختیفففار   
   

      

 نیاسفففاید دمفففی ا  درد کفففار  مفففی 
 چففون بففه لففذ  دررسففید او ا  الففم  

        
 غرقففۀ آن نففور شففد جفففّ القلففم    

 (443ش، ص3122)ه و،   
دانفد و   عطار در این ابیا ، جنبش ه ۀ ذرا  عالم را وابسته به قلم تقدیر الهی مفی 

کند که انجام ه ۀ امور عالم بستگی به حرکت قلم در لوح محیوظ اسفت. او ا    بیان می
این جهت که حرکت قلم بر لوح، تحت ارادۀ الهی است، قلم را به ناودانی تشبیه کفرده  
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اش به حکفم و   ت، غااو است. سپس حیرانی و وابستگیکه ا  آبی که در آن جار  اس

 کند:   گونه بیان می ارادۀ الهی را این
 رود  من چو نفاوم، وآب روشفن مفی   

  
    

 رود لیففش دورم  آنچففه بففر مففن مففی 
 مففن ک ربسففته بففه دیففدار آمففدم      

  
      

 سففرنگون ا  شففوق ایففن کففار آمففدم 
 

 
 

 پس  افان گشفته قلفم بیفرو  و راه     
  
    

 روم وآنگفففاه در آب سفففیاه...  مفففی 
 شفففرح حفففال دلپفففذیر مفففن شفففنو 

     
 

 بفففاورم دار و حفففریر مفففن شفففنو  
 یا چو من حیران، طریق خویش گیفر  

     
 یا قلم در من کفش و ره پفیش گیفر    

(443)ه ان، ص   
گونفه   شفود، ایفن   وسیلۀ قلم تقدیر خداونفد نگاشفته مفی    عطار لوح محیوظ را که به

 کند: وحف می
 گیت: ا  ه ه ریحان و روحلوح را 
        

 نیست هم تلویح تو در هفیچ لفوح...   
 رود در هر دو کون  هرچه رات و می 

        
 یش به یش پیداست بر تو لفون لفون   

 
 

 کند: و در ادامۀ ابیا  بیان می
 نقش محنت هست و نقش دولت است

         
 علت اسفت  هرچه هست آن جایگه بی 

 
 

 رود آنجففا مففی علففت ا   کففار بففی 
            

 رود محنففت و دولففت ا  آنجففا مففی  
 (431و  432)ه ان، ص 

خلاحفۀ یکفی ا    « هرچه هست آن جایگه بفی علفت اسفت   »در این ابیا ، مصرر 
اند؛ یعنفی آنچفه ا     احول عقاید اشاعره است که حوایه آن را در آثار خویش بیان کرده

اسفت. نخسفت آنکفه ااعفال     « علفت  بفی »تعالی در جهان جار  است، به دو معنی  حق
تعالی آنچه در سرنوشت انسان مقدر  خداوند رو  قانون علیّت نیست و دیگر آنکه حق

ا  سفعادت ندند و کسفی بفا     ا  شقی و عفده  کند، معلول کارها  انسان نیست. عده می
 (111شود.)ه ان، ص اع ال خویش شقی و سعید ن ی

عنوان مدونّ احلی عراان نظر  است کفه بفا    عربی به ق(: ابن212عربی) ب. نظر ابن
و بر مبنا  وحد  وجود و توحید ااعالی، به اثبا  جبر « قرب نوااو»استناد به حدیث 

نویسفد:   داند. و  مفی  و نیی اختیار پرداخته است و ااعوِ ه ۀ امور عالم را خداوند می
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ا  هم جز  دهکه در عالم وجود چیز  جز خدا نیست، ه چنین گوینده و شنون ه چنان»
 (121، ص4تا، ج عربی، بی ابن«)خدا نیست.

نکرده است، امفا دربفارۀ   « جف القلم»ایشان در آثار خود، اشارۀ مستقی ی به حدیث 
نویسد: قلمِ ارادۀ خداونفد در مرکفب علفم ارورافت و بفا       قلم و ایجاد عالم تکوین می

د و آنچفه را کفه   دستِ قدر  نگاشت هر آنچه را که بود، هست و اتیاق خواهفد ااتفا  
 (1، ص3ااتد ا  آنچه که بنده بخواهد و خدا رخداد آن را نخواهد.)ه ان، ج اتیاق ن ی

نویسفد: آنچفه را خفدا     و در جا  دیگر دربارۀ مشیت الهی در عالم تشریع نیفز مفی  
ااتد. اگر ه فۀ خلایفق چیفز  را     ااتد و آنچه را که نخواهد اتیاق ن ی بخواهد اتیاق می

کنند و اگر بخواهند چیز  را  خواهد اراده کردن آن را، اراده ن ی خدا ن ی اراده کنند که
خواهند، تا  مفانی   انجام دهند که خدا ایجاد آن را نخواسته و اما بندگان ایجاد آن را می

هفا را قفادر بفر     توانند انجام دهند و خفدا آن  که خداوند اراده کردن آن را نخواسته، ن ی
یفر، ای فان و طاعفت و عصفیان ا  مشفیت و حکفم و ارادۀ       کنفد. پفس ک   انجام آن ن ی

 (12، ص3خداست.)ه ان، ج
عربی بدون اینکه ت ایز  بین عالم تکوین و تشریع و ارادۀ تکفوینی   نتیجه اینکه، ابن

دانفد   و تشریعی خداوند قائو شود، کیر و ای ان و شرک را مطلقاً منتج ا  ارادۀ الهی می
 ان در آن نقشی داشته باشد. بدون آنکه اراده و اختیار انس

بفه ایفن حفدیث اشفاره کفرده کفه        مثنفو  ق(: مولو  درابیا  214ج. نظر مولو )
توان ا  خلال موضوعاتی که و  بدان مناسبت حدیث را ذکر کرده است، برداشفتِ   می

 او را ا  حدیث اه ید.
  القلففم جففف قففد تأویففو ه چنففین

    
  اهفم  شفغو  بفر  اسفت  تحفریض  بهر 

 
 

   را کففار هففر کففه بنوشففت قلففم پففس
  

 جفففزا و تفففأثیر هسفففت آن لایفففق 
  آیففد  کففژ القلففم جففف کففژرو  

    
  ایفففد  سفففعاد  آر  راسفففتى 

 القلفففم جفففف مفففدبر  آر  ظلفففم 
    

 القلففم جففف برخففور  آر  عففدل 
    القلفم  جفف  شفد  دست بد دد چون 

 
 القلفم  جفف  شفد  مسفت  باده خورد 

    حففق کففه باشففد روا دار  روا تففو 
 

 سفبق  حکفم  ا  آیفد  معفزول  ه چفو  
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 کفار  است  راته برون من دست   که
 
    

 مفزار  چنفدین  میفا  چنفدین  من پیش 
    القلففم جففف بففود آن معنففى بلکففه 

 
 سفتم  و عدل من پیش یکسان نیست 

 اففرق بنهففادم میففان خیففر و شففر          
 

 افففرق بنهفففادم   بفففد هفففم ا  بتفففر 
 (214داتر پنجم، ص ش،3113)مولو ،    

گوید: قلم تقدیر الهی نوشته است  اشعار مولانا ض ن اشاره به جف القلم میدر این 
که ارمفانبردار  و ناارمفانی، سفپاس و ناسپاسفی یکسفان نیسفت و خداونفد پفاداش         

 سا د. نیکوکاران را تباه ن ی
خفاطر تقفدیر،    در این ابیا )ا  حکم سبق معزول آمدن( به این معنی اسفت کفه بفه   

معنا )کارها را به تقدیر واگذار کردن( این است که بگفویی   قدر  را ا  دست دادن و
چون حق تعالی ا  ا ل کارها را مقدر کرده است قدر  دگرگونی آن را نفدارد. مولانفا   

گوید معنا  جف القلم نه این است کفه کفار هفرکس ا  ا ل نوشفته شفده اسفت و        می
بینفد؛   زا  آن را میشود، بلکه معنا  آن این است که هرکس هرچه کند س دگرگون ن ی

اگر راست رو ، سعاد  یابی و اگر کژ رو ، بدبخت گرد . معنا  آنکه بگویی کارها 
بر حسب تقدیر است و خدا را در دگرگونی آنچه مقدر شده اختیار  نیست، این است 

 (211، ص1ش، ج3111که درستکار و بدکار نزد خدا یکسان باشد.)شهید ، 
 گوید: سپس در ادامۀ ابیا  می

 گیت غ فا   کفه بفد گویفد تفو را     
 
    

 هففا... ضففایع آرد خففدمتت را سففال  
 
 

 معنففی جففف القلففم کففی آن بففود      
 

 کففه جیاهففا بففا واففا یکسففان بففود    
 (211ش، داتر پنجم، ص3113)مولو ،   

کنفد. جبفر     باشد. مولانا جبر  را به غ فا  ه اننفد مفی    غ ا  استعاره ا  جبر  می
کوشد تا پروردگار را در ذهفن   پروردگارش بییکند، می تواند بنده را ا  چشم چون ن ی

گوید بیهوده بندگی مکن که قلم تقدیر پیش ا  تفو بفر    او ست کار نشان دهد؛ به بنده می
رساند. اما ایفن مغالطفه اسفت، معنفی      کارهایت راته است و عباد  تو را به مقامی ن ی

یکسان اسفت، معنفی آن ایفن    این نیست که ارمانبر  یا ناارمانی نزد خدا « جف القلم»
 است که بر هر دو قلم تقدیر راته است که وافا را وافا پفاداش اسفت و جیفا را جیفا.      
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 (211، ص1ش، ج3111)شهید ، 
نتیجه آنکه مولانا برداشت جبر  ا  این حدیث نکرده، بلکه به نکوهش جبرگرایفان  

 پرداخته است.
ل انسفان را شفرک پنداشفته و    د. نظر ملاحدرا: ملاحدرا نیز هرگونه اشتراک در ااعا

ت ام ااعال مخلوق خداست بدون اینکه اشتراکی در میفان باشفد و   »تصریح کرده است: 
حفدرالدین  «)ااعالی که ا  بنده حادر شده است، در حقیقت ا  خدا حادر شفده اسفت.  

کند و سفپس   ( ایشان با ه ین منطق، معتزله را نقد می223، ص3ش، ج3123شیرا  ، 
معتزله به خداوند »نویسد:  کند. او می عنوان دلیو نقلی بیان می را به« مجف القل»حدیث 

ها در حدور ااعال بندگان مانند نظر دهریفون   شوند. اعتقاد آن در ااعالش شرک قائو می
دانند و به مااوق دهر و طبیعت، ماننفد   است که مبدأ اعو آدمی را طبیعت و مزاج او می

دانند که ه ۀ آنچه در این عالم اتیاق  ندیشند و ن یا ملکو  اعلی و اسباب قصو  ن ی
ااتد ا  حوادث، اکوان، ااعال، ارادا ، حرکا  و سکنا ،  مان و مکانشان در عفالم   می

گیر  و مقدر شده است. ه ان طور که براهین قرآنی، روایی، عقلی، شهود،  دیگر اندا ه
 (113و  114، ص3ج ه ان،«)ها  حادقانه برآن دلالت دارند. الهاما  و خواب

او در جواب اینکه با وجود قیا و قدرِ حت ی، اایدۀ تکلیف و امر و نهی و رسالت 
نویسد: اایدۀ تکلیف و وعد و وعید، ترغیب کسی است که اراده به  و بعثت چیست می

انجام ع و نیش کرده است. ارادۀ انسان تابع این ترغیب و شوق به انجام یا تفرک اعفو   
، 3کنفد.)ه ان، ج  م مقدرا ، اعیا را برا  اعو اختیفار  تحریفش مفی   شده و به انی ا

 ( 123ص
این دیدگاه حدرال تأهلین ا  این جهت قابو نقد است که مطابق حفدیث نبفو ، ا    

سبَقََ العْلِمُْ وَ جفََّ القْلََفمُ وَ  »باشد:  شرایط ات ام قیا و قدر الهی ارسال رسو و کتاب می
القْدَرَُ بتِحَقْیِقِ الکْتاَبِ وَ تصَدْیِقِ الرُّسوُِ وَ باِلسَّعاَدةَِ منَِ اللَّهِ لِ نَْ آمنََ وَ میَىَ القْیَاَءُ وَ تمََّ 

در امور تشریعی، ( 12، ص1، جق3241مجلسی، .«)اتَّقىَ وَ باِلشَّقاءِ لِ نَْ کذَّبَ وَ کیرََ... 
 تر ا  حر  ایجاد شوق و ترغیب دارد. تکلیف و ارسال رسو نقشی مهم

داند)حفدرالدین   شان هرچند حدور اعو اختیار  را موقو  به اختیار انسفان مفی  ای
(، اراده و خواست بنده را مستند و مبتنی به مشفیت و  124، ص3ش، ج3123شیرا  ، 
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داند و هرگونه اشتراک و استقلال در ااعفال تشفریعی انسفانی را نیفی      ارادۀ خداوند می

 (121، ص3کرده است.)ه ان، ج
دلیو خلط ارادۀ تکوینی و تشریعی  عربی به حدرال تأهلین نیز ه انند ابننتیجه آنکه، 

خداوند، ه چنین خلط ااعال تکوینی و تشفریعی، تفدبیر نظفام علّفی و معلفولی عفالم       
را در امفور  « جف القلم ب ا هو کفائن »تکوین توسط خداوند در لوح محیوظ و حدیث 
ا  آنکه قیا و تقدیر خداوند در امور تشریعی و ااعال انسان بسط داده داده است. غااو 

هفا ضف ن آنکفه     تشریعی، تنها با انزال رسو و کتاب آس انی به ات ام رسفیده و انسفان  
تکویناً ا  قدر  اختیار و استقلال در انجام اعو برخوردارند، سعاد  و شقاوتشفان در  

 پیرو  ا  کتاب و رسالت است.
 . مآخذ حدیث3

تعابیر متیاوتی در منابع اریقین وارد شده اسفت، مخخفذ   ا  آنجا که حدیث مورد نظر با 
 شود: تیکیش ذکر می حدیث در کتب هریش به

 . موقعیت حدیث در منابع اهل سنت1ّـ3
در کتب روایی اهو سنت ذکر شده که بر مبنا  تقدم  مانی ا  این « جف القلم»حدیث 

 قرار است:
 أبی حدثنی الله عبد حدثنا»چنین آمده است:  م( این423اح د بن حنبو) مسند. در 3
 الفرح ن  عبد أبو قال الیرااصة بن الحجاج عن الحسن بن که س ثنا یزید بن عبدالله ثنا
 عباس بن إلى أسنده أو عباس بن إلى راعه حبی وأنا على اسلم طریق ای رأیته قد وأنا
 وحفدثنی  عبفاس  بفن  إلى أسنده البصر  حاحب عبدالله أبو یحیى بن ه ام وحدثنا قال

 عفن  الحجاج بن قیس عن ال صریان یزید بن ونااع لهیعة بن ثنا أبی حدثنی قال عبدالله
ابفن  )...« :قفال  انفه  بعفض  عن بعیهم حدیث أحیظ ولا عباس بن عن الصنعانی حنش
 (312، ص2ق، ج3232حنبو، 
 إسفحاق  أبفو  مح فد  بن إبراهیم ثنا ع رو بن معاویة ثنا أبی حدثنی عبدالله حدثنا»ف 
 علفى  دخلفت : قفال  الفدیل ی  بن عبدالله عن یزید بن ربیعة حدثنی الأو اعی ثنا الیزار 
 أقفو  لفم  مفا  على یقول ان لأحد أحو لا انى ع رو بن عبدالله قال ثم ع رو.... بن عبدالله
 (112، ص31ه ان، ج«)یقول.... سلم و علیه الله حلى الله رسول س عت
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  یِفاد   بْفنِ  أیَفوبَ  عَفنْ  معُاَویِفةَ  عَفنْ  لیَثٌ حدََّثنَاَ سوََّارٍ بنُْ الحْسَنَُ العْلَاَءِ أبَوُ حدََّثنَاَ» ف
 أتَخَاَیفوُ  مرَیِضٌ وهَوَُ عبُاَدةََ علَىَ قاَلَ دخَلَتُْ أبَیِ حدََّثنَیِ عبُاَدةََ بنِْ الوْلَیِدِ بنُْ عبُاَدةَُ حدََّثنَیِ
، 22ه فان، ج «)بنُیَ... یا قاَلَ أجَلْسِوُنیِ اقَاَلَ لیِ واَجتْهَدِْ أوَحْنِیِ أبَتَاَهُ یا اقَلُتُْ الْ وَْ َ ایِهِ
 (311ص
 أبفی  بفن  إسف اعیو  حدثنا»م( چنین نقو شده است: 421عبد بن ح ید) مسند. در 4
، الصباح بن ال ثنى عن، الجدعانی بکر أبی بن عبدالرح ن بن مح د حدثنی: قال أویس
ابفن  )...«:سلم و علیه الله حلى الله رسول قال: قال عباس ابن عن، رباح أبی بن عطاء عن

 (412، ص4ق، ج3242نصر، 
 وهَْفبٍ، عَفنْ   ابنُْ أخَبْرَنَیِ: أحَبْغَُ وقَاَلَ»نویسد:  خود می ححیحم( در 412. بخار )1
عنَْفهُ، قَفالَ ...    الله رضَِفی  هرُیَرةََ أبَیِ سلََ ةََ، عنَْ أبَیِ شهِاَبٍ، عنَْ ابنِْ یزیِدَ، عنَْ بنِْ یونسَُ
 ذلَشِ علَىَ ااَختْصَِ لاقٍَ أنَتَْ بِ اَ القلَمَُ جفََّ هرُیَرةََ أبَاَ یا: وسَلََّمَ علَیَهِ اللهُ حلََّى النَّبیِ اقَاَلَ
 (3111، ص1ق، ج3112)بخار ، «ذرَْ. أوَْ

عیَاشٍ،  بنُْ إسِْ اَعیِوُ حدََّثنَاَ: عرَاَةََ، قاَلَ بنُْ الحسَنَُ حدََّثنَاَ»گوید:  م( می411. ترمذ )2
 بْفنَ  عبفدالله  سَف عِتُْ : الفدَّیلَ یِ، قَفالَ   بْفنِ  عبدالله السَّیباَنیِ، عنَْ عَ رْوٍ أبَیِ بنِْ یحیْى عنَْ

، 34جق، 3241ترمفذ ،  «)یقُفولُ...  وسَلََّمَ علَیَهِ الله حلََّى اللهِ رسَوُلَ سَ عِتُْ: عَ رْوٍ، یقوُلُ
 (324ص

 قَفالَ  سُفلیَمٍ  بنُْ الوْاَحدِِ عبَدُْ حدََّثنَاَ الطَّیالسِیِ داَودَُ أبَوُ حدََّثنَاَ موُسىَ بنُْ یحیْى حدََّثنَاَ»ف 
 اِفی  یقوُلُفونَ  عنِْفدنَاَ  أنُاَساً إنَِّ محَُ َّد  أبَاَ یا لهَُ اقَلُتُْ ربَاَحٍ أبَیِ بنَْ عطَاَءَ الَقَیِتُ مکَةَ قدَمِتُْ
 رسَُفولَ  سَ عِتُْ أبَیِ قاَلَ حدََّثنَیِ اقَاَلَ الصَّامتِِ بنِْ عبُاَدةََ بنَْ الوْلَیِدَ لقَیِتُ عطَاَءٌ اقَاَلَ القْدَرَِ
 (321، ص34)ه ان، ج1«یقوُلُ... وسَلََّمَ علَیَهِ الله حلََّى الله
 . موقعیت حدیث در منابع شیعه2ـ3

اسناد مختلف و در محتوا  گوناگون بیفان شفده   در منابع شیعه با « جف القلم»احادیث 
 که به این ترتیب است:

 الشَّفیخُ  حدََّثنَاَ» :است آورده گونه این را ، حدیثالامالی در( م224)طوسی الف. شیخ
 أبَِفی  جَ اَعةٌَ، عَفنْ  أخَبْرَنَاَ: ، قاَلَ(الله رحَِ هَُ)الطُّوسیِ علَیِ بنِْ الحْسَنَِ بنُْ محَُ َّدُ جعَیْرٍَ أبَوُ

 وَ عشَْفرةََ  أرَبَْفعَ  سَفنةََ  الکْاتِفبُ  العْبَرَتْاَئیِ الحْسُیَنِ بنِْ یحیْى بنُْ رجَاَءُ حدََّثنَاَ: الْ یُیََّوِ، قاَلَ
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 بْفنُ  عبدالله حدََّثنَیِ: شَ ُّونٍ، قاَلَ بنِْ الحْسَنَِ بنُْ محَُ َّدُ حدََّثنَاَ: ماَ َ، قاَلَ ایِهاَ وَ ماِئةٍَ ثلَاَثِ
الهْنَُفائیِ،   ذبَُفی  أبَِفی  بْفنِ  عبدالله بنِْ وهَبِْ یساَرٍ، عنَْ بنِْ الیْیُیَوِ الأْحَمَُّ، عنَِ الرَّحْ نَِ عبَدِْ
 الرَّبَفذةََ  قَفدمِتُْ : الأْسَْفودَِ، قَفالَ   أبَیِ أبَیِهِ الدُّؤلَیِ، عنَْ الأْسَوْدَِ أبَیِ بنُْ حرَبِْ أبَوُ حدََّثنَیِ: قاَلَ

ق، 3232طوسفی،  ...«) :ذرٍَّ، قَفال  أبَُفو  احََفدَّثنَیِ  جنَُفادةََ  بْفنِ  جنُدْبَِ ذرٍَّ أبَیِ علَىَ ادَخَلَتُْ
 (112ص

 شیخ حدوق در آثار خود احادیث را با این اسناد نقو کرده است:
وَ روََ  أحَْ دَُ بنُْ إسِحْاَقَ بنِْ سعَدْ  عنَْ عبدالله بْفنِ میَ ُفونٍ   : »من لایحیره الیقیهب. 

قاَلَ الیْیَوُْ بنُْ العْبََّاسِ أهُدِْ  إلِىَ رسَُفولِ الله   جعَیْرَِ بنِْ محَُ َّد  عنَْ أبَیِهِ ر قاَلعنَِ الصَّادقِِ 
ص بغَلْةٌَ أهَدْاَهاَ لهَُ کسرَْ  أوَْ قیَصرَُ ارَکَبهَاَ النَّبیِ ص بجِوٍُّ منِْ شعَرٍْ وَ أرَدْاَنَیِ خلَیَْفهُ ثُفمَّ   

 (231ص، 2ق، ج3231ابن بابویه، .«)قاَلَ..
أبَیِ رحَِ هَُ الله قاَلَ حدََّثنَاَ محَُ َّدُ بنُْ یحیْى العْطََّارُ عنَِ الحْسَُفینِ بْفنِ   » :علو الشرایعج. 

الحْسَنَِ بنِْ أبَاَنٍ عنَْ محَُ َّدِ بنِْ أوُرمَةََ عنَِ النَّواْلَیِ عنَْ علَیِ بنِْ داَودَُ الیْعقْوُبیِ عنَِ الحْسَنَِ 
، 3ش، ج3121)ابفن بابویفه،   ...«سُفئوَِ أبَُفو عبفدالله ر     نْ سَ عَِ  رُاَرةََ یقُفولُ بنِْ مقُاَتوٍِ عَ َّ

 (31ص
هاروُنَ الزَّنجْاَنیِ عنَْ معُاَذِ بنِْ الْ ثُنََّى عنَْ عبدالله بْفنِ   عنَ محَُ َّدِ بنِْ» :معانی الاخبارد. 

 ( 44ق، ص3241بابویه، ابن ...«) أسَْ اَء  عنَْ جوُیَرةََ عنَْ سیُیْانَ الثَّورِْ  قاَل
 عَفنِ  أبَِفی  حَفدَّثنَیِ  وَ» :است شده بیان گونه این حدیث( سوم قرن)ق ی تیسیر . در ه
، 4ج ق فی، )«... ص الله رسَُفولُ  قَفالَ  قَفالَ  ر أبَیِفهِ  عَفنْ  جعَیَْفرٍ  عَفنْ  السَّکونیِ عنَِ النَّواْلَیِ
 (434ص

 . بررسی اسناد حدیث4
آن، نیا مند بررسی حال راویفان و چگفونگی    بررسی اسناد احادیث و تشخیص ححت

 تیکیش احادیث سنیّ و شیعه ا  این قرار است: سند است که به
 . بررسی حال راویان احادیث اهل سنت1ـ4

در ابتدا لا م به یادآور  است که در اخفتلا  جفرح و تعفدیو راویفان، نظفر مشفهور       
 باشفد.  ر تعدیو مقفدم مفی  اریقین این است که نتیجه تابع اخس مقدما  بوده و جرح ب

؛ عاملی)شفهید ثفانی(،   341تفا، ص  ؛ خطیب بغداد ، بفی 341ق، ص3242)ابن حلاح، 
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این اسفاس در اخفتلا  نظفر بفین      ( بر314ق، ص3212؛ عاملی، 3، ص31ق، ج3243
 تعدیو مقدم شده است.  جرح و تعدیو راویان حدیث، جرح بر

لفیس  »، «ضعیف»ها   با عبار در سند حدیث اول ا  مسند اح د، عبدالله بن لهیعه 
و عبدالله بن « لیس بالقو »، الحجاج بن ارااصه با عبار  «لاینبغی ان یحتج به»، «بقو 

 انفد.  در منابع رجالی اهو سنتّ مورد جرح قفرار گراتفه  « احادیثه منکره»یزید با عبار  
؛ الحجفاج  32، ص3ق، ج3242؛ ابن جفو  ،  211، ص4ق، ج3112)ابن لهیعه: ذهبی، 

؛ عبدالله 212، ص3ق، ج3112؛ ذهبی، 322، ص1م، ج3113حاتم،  الیرااصه: ابن ابی بن
 ( 141، ص4ق، ج3112بن یزید: ذهبی، 

اح د، ربیعة بن یزید و عبفدالله بفن ع فرو ا  راویفان      مسنددر سند حدیث دوم ا  
 ، ربیعة بن یزید دمشقی و عبدالله بفن ع فرو  2عنه اند و با توجه به راو  و مرو  مشترک

م، 3113شود.)ربیعة بن یزید: ابن ابی حفاتم،   بن العاص ا  راویان مشترک ت یز داده می
؛ عبدالله بن ع فرو:  211ص31ق، ج3231؛ عبدالله بن دیل ی: حااظ مز ، 212، ص1ج

 (124، ص31ق، ج3231حااظ مز ، 
باشد که مفتهم و مشفهور    بنابراین راو  اول حدیث، عبدالله بن ع رو بن العاص می

اسفت و   هفا بفه پیفامبر اکفرم     ارد کردن اسرائیلیا  در احادیث و نسبت دادن آنبه و
؛ 441، ص3تفا، ج  موجب ضعف سند این حدیث شده است.)ابن حجر عسفقلانی، بفی  

 (121، ص3تا، ج ؛ قار  الهرو ، بی221، ص2تا، ج مبارکیور ، بی
در کتب رجفال اهفو سفنتّ، جرحفی وارد      مسنددربارۀ روایان سند حدیث سوم ا  

 نشده است. 
هفا    عبد بفن ح یفد، اسف اعیو بفن ابفی اویفس بفا عبفار          مسنددر سند حدیث 

لفیس  »هفا    ، و ال ثنی بن الصباح با عبفار  «لیس ثقه»، «میطرب الحدیث»، «ضعیف»
، مح ففد بففن «میففطرب الحففدیث»و « ضففعیف الحففدیث»، «متففروک الحففدیث»، «ثقففه

انفد و   مورد جفرح قفرار گراتفه   « متروک الحدیث»، «یس ثقه»ها   ار عبدالرح ن با عب
مح د بن عبدالرح ن متهم به وضع حدیث است.)اسف اعیو بفن ابفی اویفس: نسفائی،      

، 3ق، ج3112؛ ذهبی، 341ف341، ص1ق، ج3231؛ حااظ مز ، 314، ص3ق، ج3112
: ابفن  ؛ ال ثنی بن الصباح231، ص1ق، ج3112؛ مح د بن عبدالرح ن: ذهبی، 411ص
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 (12، ص1ق، ج3242؛ ابن جو  ، 142، ص2م، ج3113حاتم،  ابی

« لفیس بحجفه  »و « ضفعیف »هفا    در سند حدیث بخار ، یونس بن  ید با عبفار  
( و راو  اول، ابفوهریره کفه مفتهم و    212، ص2ق، ج3112جرح شفده اسفت.)ذهبی،   

 (321 و 321، 331ق، ص3114مشهور به وضع حدیث و نقو اسرائیلیا  است.)ابوریه، 
در سند حدیث اول، ترمذ  با اثبا  شامی بودن یحیی بن ابی ع فرو، ا  اسف اعیو   

شود؛ چون در کتب رجال دربارۀ و  آمده است که اگر ا  غیفر   بن عیاش راع جرح می
؛ 332ص3ق، ج3242اهو شام حدیث روایت کند، میطرب خواهد بود.)ابن جفو  ،  

دیل ی و عبدالله بن ابی ع رو در سفند  ( عبدالله بن 324، ص22ق، ج3231ابن عساکر، 
 حدیث وجود دارد که در سند حدیث دوم ا  مسند اح د شرح داده شد.

احادیثفه  »هفا    ترمذ ، عبدالواحد بن سلیم بفا عبفار    سنندر سند حدیث دوم ا  
، 2م، ج3113حفاتم،   مورد جفرح قفرار گراتفه اسفت.)ابن ابفی     « لیس بثقه»و « موضوعه

 (211، ص4ق، ج3112؛ ذهبی، 43ص
 . بررسی حال راویان حدیث درمنابع شیعه2ـ4

هفا    ، مح د بن حسن بفن شف ون بفا عبفار     الامالیدر سند حدیث شیخ طوسی در 
مفورد جفرح قفرار گراتفه اسفت.)خویی،      « واقیی»و « غال»، «ااسد ال ذهب»، «ضعیف»

( عبدالله بن عبدالرح ن نیز مه و 111ش، ص3121؛ نجاشی، 322، ص32ق، ج3112
( 312ص، 33ق، ج3112اشد و هیچ مدح و ذمی دربارۀ او بیان نشده است.)خویی، ب می

باشند و در کتب رجال ذکفر   وهب بن عبدالله و ابوحرب ابن ابی ألاسود نیز مجهول می
 خبْرَنََفا »َ( علاوه بر آن، سند بفا عبفار  أ  111و 332، ص2ق، ج3242اند.)ن ا  ،  نشده
 بوده و حدیث ضعیف است. 1سند منقطع، معیوشود. بنابراین  آغا  می« جَ اَعةٌَ

، حفحیح و مسفند بفوده و ه فۀ راویفان آن ثقفه و       من لایحیره الیقیهسند حدیث 
باشند. توثیقا  دانش ندان علم رجال دربارۀ راویان این حدیث در این منابع  م دوح می

ش، 3124؛ حلفی،  431ش، ص3121قابو ملاحظه است.)عبدالله بن می فون: نجاشفی،   
ق، 3244؛ اح فد بفن اسفحاق بفن سفعد: طوسفی،       422ش، ص3121؛ کشی، 432ص
ش، 3121؛ کشفففی، 13ش، ص3121؛ نجاشفففی، 111ش، ص3111؛ طوسفففی، 21ص
 (112ص
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، مح د بن اورمه ضعیف و متهم به غلفو اسفت.)حلی،   علو الشرایعدر سند حدیث 
( حسین بن 222ش، ص3111؛ طوسی، 141ش، ص3121؛ نجاشی، 211ق، ص3124

ها در کتب رجال  باشند و مدح و ذمی ا  آن لی، علی بن داود یعقوبی مه و مییزید نوا
باشد و نامی ا  او ذکر نشفده اسفت؛ کفه     وجود ندارد و حسن بن مقاتو نیز مجهول می

 (1، ج12ق، ص3242این موجب انقطار سند و ضعف حدیث شده است.)نش: ن ا  ، 
و معفاذ بفن ال ثنفی، نفامی در      هارون  نجانی  ، ا  مح د بنال عانیدر سند حدیث 

 (112، ص1ق، ج3242کتب رجال نیامده است.)ن ا  ، 
 کتفب  در او ا  ذمفی  و مفدح  و باشفد  مفی  مه و ، نوالیق ی تیسیر حدیث در سند

خفویی،  : ک.ر.)اسفت  کفرده  بیفان  حفحیح  را سند طریق این خویی .است نیامده رجال
 (412، ص3ق، ج3112

 بندی وضعیت سندی احادیث . جمع3ـ4
« جف القلم ب فا هفو کفائن   »توان نتیجه گرات سند احادیث  با توجه به مطالب اوق می

باشفند؛ امفا    دلیو انقطار سند، ضفعیف مفی   دلیو وجود راویان ضعیف و در موارد  به به
باشد. بنابراین حکم قطعی نسبت  برخی روایا  دارا  سند ححیح با راویان م دوح می

 توان کرد.  به ضعف سند ن ی
برا  سنجش محتوایی لا م است حدیث مشترک در منابع افریقین انتخفاب شفود.    

تفوان   نگاهی به متن احادیثی که ا  منابع مختلف بیان شد، گویفا  ایفن اسفت کفه مفی     
را  مفن لایحیفره الیقیفه   طوسی و حدیث  الامالیاح د و حدیث  مسندحدیث اول ا  

 .عنوان متن مشترک مخخذ شیعه و سنیّ در نظر گرات به
باشفد و افرا   ا     به ابوذر می بیان شد، مواعظ پیامبر اکرم الامالیحدیثی که در 

باشفد بفا    ها و اتکا بر اراده و قدر  خداوند مفی  نیا   ا  انسان حدیث که توحیه به بی
کفه بیفانگر موعظفۀ پیفامبر      مفن لایحیفره الیقیفه   اح د و حدیث  مسندحدیث اول ا  

 باشد.  به ابن عباس است، مشترک می اکرم
احیْظَِ الله یحیْظَشْ، احیْظَِ الله تجَدِهُْ أمَاَمشَ، تعَرََّ ْ إلَِفى الله)عزََّوجَفوَّ( اِفی الرَّخَفاءِ     »

دْ یعرْاِشْ ایِ الشِّدَّةِ، وَ إذِاَ سأَلَتَْ ااَسأْلَِ الله)عزََّوجوََّ(، وَ إذِاَ اسْفتعَنَتَْ ااَسْفتعَنِْ بِفالله، اقََف    
ء   بِ اَ هوَُ کائنٌِ إلِىَ یومِْ القْیِامةَِ، الَوَْ أنََّ الخْلَقَْ کلَّهمُْ جهَدَوُا أنَْ ینیْعَُفوک بشَِفی    جرََ  القْلَمَُ
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ء  لَفمْ یکتبُْفهُ الله علَیَفش مَفا      لمَْ یکتبَْ لشَ ماَ قدَرَوُا علَیَهِ، وَ لوَْ جهَدَوُا أنَْ ییرُُّوک بشَِفی 

إنِِ استْطَعَتَْ أنَْ تعَْ وََ للَِّفهِ)عزََّوجوََّ( باِلرِّضَفا اِفی الیْقِفینِ ااَاعَْفوْ، وَ إنِْ لَفمْ       قدَرَوُا علَیَهِ، اَ
تسَتْطَعِْ اإَنَِّ ایِ الصَّبرِْ علَىَ ماَ تکَرهَُ خیَفراً کثیِفراً، وَ إنَِّ النَّصْفرَ مَفعَ الصَّفبرِْ، وَ الیَْفرجََ مَفعَ        

، 3ق، ج3232؛ ابفن حنبفو،   112ق، ص3232)طوسفی،  «سْفراً. الکْربِْ، وَ إنَِّ معََ العْسُرِْ ی
 (141ص

شود؛ چفون   تر است انتخاب می که طولانی الامالیبرا  انجام تحلیو محتوا، حدیث 
دلیفو آمفار     باشد و ه چنین به می من لا یحیره الیقیهشامو حدیث مشترک مسند و 

ج حاحو قابو تع فیم بفه   بودن معناشناسی در تحلیو محتوا و داشتن ویژگی پایایی، نتای
 تش ارا ها  حدیث است. تش

 . سنجش محتوایی احادیث5
هفا    ها  کییی. روش ها  ک یّ و روش تحلیو محتوا به دو روش انجام میگیرد: روش

شود(، واحد اطلاعفاتی   اند)تعداد  یاد  اطلاعا  مختصر تحلیو می مقولۀ اول توسیعی
د ظهور برخفی ا  خصوحفیا  محتفوا     ها  تحلیو محتوا  ک یّ، بسام پایه در روش

اند)تعداد ک ی اطلاعا  مرکب و میصفو تحلیفو    ها  کییی تشدید  متن است. روش
ش، 3123اش، ظهور یا غیبت یش خصیصه است.)کیو ،  شود(، واحد اطلاعاتی پایه می
بنفد  و   هفا  مفتن کفه در روش ک ّفی، طبقفه      ( در تحلیو کییی، محتوا  داده441ص

مثابفۀ انفی بفرا  بررسفی ع فق       شود. تحلیو کییی بفه  تیسیر می کدگذار  شده است،
( تحلیفو محتفوا  ک ّفی بفر     32ش، ص3112بیشتر  ا  پدیده اسفت.)نش: هولسفتی،   

تواند میثر باشد. وقتی تحلیو محتوا بر اساس عناحفر  خفاص باشفد،     تحلیو کییی می
حور  دقیق در  بهشیوۀ ارائه و دسترسی به کل ا  متن و ارائۀ دیدگاه گوینده یا میلف 

شود. تحلیو آشکار)ک یّ( با ساختار سطحی پیام مرتبط است ولی تحلیو  نظر گراته می
هاست و با ساختار  ها   یرین داده پنهان)تحلیو کییی(، قرائتی تیسیر  ا  ن ادها  لایه

 ع یق پیام ارتباط دارد.
 «جری القلم بما هو کائن». سنجش کمی حدیث 1ـ5

شده در جفدول محتفوا درج شفده کفه      حور  تقطیع در این بخش، ابتدا متن روایت به
واحفد   321ها  کلی و نقاط ت رکز متن است. حدیث بفه   گیر  گویا  میامین، جهت
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نقطفۀ ت رکفز اسفتخراج شفده      311گیر  کلفی و   جهت 2می ون،  41ضبط تقطیع و 
 دربفارۀ هفا   داده رو  ا  طاسفتنبا  کفار محقفق   محتفوا  تحلیفو  هفر  است. ا  آنجا که در

اسفت و بفرا     نظفر  مفورد  در نظفام  هفا  استنباط توجیه وها  آن ا  متن خاحی  ها جنبه
رعایت اختصار در مقاله، اقط آن تعداد ا  واحدها  ضبط که مرتبط بفا موضفور ایفن    

   باشد، در جدول آورده شده است. مقاله می
کفففففد  نقطۀ ت رکز موضور گیر  جهت واحد متن ردیف

 شناسه
B23 َبحِظَِّفهِ  ءٌ بطَیِ یسبْقَُ لا 

 ماَ حرَیِصٌ یدرْکِ لاَ وَ
 مَففنْ وَ لَففهُ یقَففدَّرْ لَففمْ

 الله خیَففرا اَففإنَِّ أعُطِْففی
 شَفراًّ  وقُیِ منَْ أعَطْاَهُ وَ
 وقَاَهُ الله اإَنَِّ
 

 توحففففیف شناسی انسان
 انسفففففففان
 و حفففریص

 بطیء

 اش بهفره  بفه  بطیء انسان
 رسد. ن ی

A1 

 آنچفه  بفه  حفریص  انسان
 نیسفففت مقفففدر بفففرایش

 رسد. ن ی

A2 

 خفدا  ا  سو  شر و خیر
 انسفان  ع فو  نتیجۀ و در
 است.

A3 

B25 تبََفارکَ  الله إنَِّ ذرٍَّ أبَاَ یا 
 بعِبَْففد  أرَاَدَ إذِاَ تعََففالىَ وَ

 بَفینَ  ذنُوُبَفهُ  جعَوََ خیَراً
 الْففإثِمَْ وَ مُ ثََّلَففةً عیَنیَففهِ
 إذِاَ وَ وبَیِلًففا ثقَیِلًففا علَیَففهِ
 أنَسَْففاهُ شَففراًّ بعِبَْففد  أرَاَدَ
 ذنُوُبهَُ

پرهیففففز ا   اخلاقیا 
 گناه

 خیفر و  ارادۀ گناه سنگینی
 ا  شفر  ارادۀ آن اراموشی
انسفان   خفدا بفرا    سو 
 است.

A4 

B125  َْمِفنْ  ارََّ آدمََ ابنَْ أنََّ لو 
 مِففنَ ییِففرُّ ک َففا رِ قِْففهِ

 رِ قْهُُ لأَدَرْکَهُ الْ وَْ ِ ف 
 الْ وَْ  یدرْکِهُ ک اَ

را قیفففففت  توحید
 پروردگار

 خدا سو  ا  مقدر رو  
 مسفففتحق بنفففدۀ بفففرا 
رسد؛ هرچنفد انسفان    می

 نخواهد.

A5 

B126 الله احیَْففظِ یحیْظَْففش 
 أمَاَمشَ تجَدِهُْ

موجفب   الهی اوامر حیظ خلق نیکو اخلاقیا 
این است که انسان خفود  
را در ه فففه حفففال، در  

 محیر خداوند ببیند.  

A6 
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B127 ْ َّاِففی الله إلَِففى تعََففر 

 اِففی یعرْاِْففش الرَّخَففاءِ
 الشِّدَّة

ای فففففان و  اخلاقیا 
 معرات الهی

 و رافففاه در خفففدا یفففاد
و ارامففوش  هففا نع ففت

نکفففردن قفففدر  او در  
بفه   ها سفبب  ایجاد نع ت

توسففط )یففاد آوردن بنففده
  شداید است. وند( درخدا

A7 

B128  ََالله ااَسْفألَِ  سأَلَتَْ إذِا 
 إذِاَ وَ عزََّوجَففففوَّ ف    

بِفالله   ااَستْعَنِْ استْعَنَتَْ
 بِ َفا  القْلَمَُ جرََ  اقَدَْ ف

 یففومِْ إلَِففى کففائنٌِ هُففوَ
 الخْلَقَْ أنََّ الَوَْ القْیِامةَِ ف 
 أنَْ جهََففففدوُا کلَّهُففففمْ
لَففمْ  ء  بشَِففی ینیْعَُففوک
 قدَرَوُا ماَ لشَ ف  یکتبَْ
 أنَْ جهَدَوُا لوَْ وَ علَیَهِ ف 

 لَففمْ ء  بشَِففی ییُففرُّوک
 مَفا  علَیَفش ف   الله یکتبُهُْ
 اَففإنِِ علَیَففهِ ف   قَففدرَوُا
 للَِّهِ تعَْ وََ أنَْ استْطَعَتَْ

 اِفی  باِلرِّضاَ جوََّ وَ عزََّ
 إنِْ وَ ااَاعَْفوْ ف   الیْقِفینِ 
 اِففی اَففإنَِّ تسَْففتطَعِْ لَففمْ
 تکَفرهَُ  مَفا  علََفى  الصَّبرِْ
 إنَِّ وَ کثیِففراً ف   خیَففراً
 وَ الصَّففبرِْ مَففعَ النَّصْففرَ
 وَ الکْفربِْ ف   معََ الیْرَجََ
 یسرْاً ف العْسُرِْ معََ إنَِّ

بایفد   مسفئلت  و استعانت توحید خداشناسی
حففور   خففدا ا  اقففط
 بگیرد.
 

نیففع، ضففرر و مصففائب  
انسان اقط وابسته به نظام 

لففوح  عففالم تکففوین در 
 محیوظ است.

اع ففال نیففش انسففان در  
هففا  مصففائب و سففختی 

ه ففراه بففا رضففایت بففه  
قیا  الهی سفبب افرج   

 است. 
 

هففا و  حففبر بففر سففختی 
شففداید عففالم تکففوین،   
موجب گشایش ا  سو  
خداونففد بففرا  بنففدگان  

 شود. می

A8-
A11 
 

 الف. فراوانی کلمات
سا  است. در این شف ارش،   ها  میهوم منظور ا  اراوانی کل ا ، ش ارش کلیدوانه

وانگان مشابه در یش دسته جا  گراته و ه چون یش میهوم مشترک در قالب ن فودار  
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به ابوذر که بیشفتر شفامو    شوند. در حدیث مواعظ پیامبر اکرم به ن ایش گذاشته می
ها  الله، ناس، دنیا و کلام بیشترین میزان را دارد و مبینّ  ها  اخلاقی است، وانه توحیه

بیان اخلاقیا  انسان در سه حو ۀ مهم رابطۀ انسفان   درحدد آن است که پیامبر اکرم
کل فا ،   ها  دیگر و رابطۀ انسان با دنیاست. پفس ا  ایفن   با خدا، رابطۀ انسان با انسان

با انگیزۀ انذار و بشار  ا  این  وانۀ بهشت و جهنم میزان بالاتر  دارد و پیامبر اکرم
اند که انسان در برابر ااعال بد خفویش مسفئول و در    میاهیم استیاده کردند و نشان داده

ها  اخلاقفی پیفامبر    برابر کردارها  پسندیده، م دوح است. این امر و ه چنین توحیه
ین حدیث، که بیانگر ارادۀ تشریعی خداوند است، دلیو مه فی بفر وجفود    در ا اکرم

باشد. به عبفار  دیگفر، انسفان     اختیار در انسان و عدم دلالت حدیث بر مسئلۀ جبر می
اراده و آ اد  انتخاب در ارتکاب معاحی یا گزینش اخفلاق نیکفو و انتخفاب  نفدگی     

کفرد   تذکر بر ارد  که تصور مفی  در که امام علی چنان 2دنیو  یا اجر اخرو  دارد؛
وا  بفر تفو، شفاید    »جهادش در جنگ حیین ا  رو  جبر بوده است، بیفان ارمودنفد:   

ا ؟ اگر چنین بفود پفاداش و کییفر، بشفار  و      قیا  لا م و قدر حت ی را گ ان کرده
کفه   تهدید الهی بیهوده بود. حال آنکه خدا  سبحان بندگان خود را ارمان داد، درحفالی 

دارند و نهی ارمود تا بترسند، احکام آسانی را واجفب کفرد و چیفز دشفوار  را      اختیار
ق، 3232شفریف رضفی،   .«)تکلیف نکرد وپاداش اع ال بنفدگان را افراوان قفرار داد...    

 (223ص

 های حدیث اول (: فراوانی کلیدواژه1نمودار )
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 ب. فراوانی موضوعات

ا   نظر بیشتر دربارۀ چه حفو ه دهد متن مورد  توجه به اراوانی موضوعا  نشان می
بوده و در چه موارد  سخن گیته است. بالا بفودن اراوانفی موضفور خفاص در مفتن،      

 بیانگر دغدغۀ احلی میلف در ارتباط با آن موضور است.

 
 (: فراوانی موضوعات حدیث اول 2نمودار ) 

 
هفا  اخلاقفی، آداب    ه ان گونه که ن فودار گویفا  آن اسفت، موضفوعا  ار ش     
یتار، ذکر و عباد  بالاترین میزان را دارد و مبینّ دغدغۀ احلی میلف در بیان حفدیث  گ

ها  اخلاقی، مبین اعتقاد ایشان به مسفئلۀ اختیفار    بر ار ش است. اهت ام پیامبر اکرم
 انسان در گزینش راتارهاست. 

 ها گیری ج. فراوانی جهت
دهد  است و نشان می ها  ذهنی گوینده گیر  ها  موضوعی ن اد جهت گیر  جهت

گوینده نسبت به کدام دسته ا  موضوعا  توجه ویژه داشته اسفت. ه فان طفور کفه ا      
هفا   نفدگی    در این حدیث اخلاقی به سایر جنبفه  ن ودار ن ایان است، پیامبر اکرم

ها در تعاملا  و راتار انسان، توجه داشته اسفت. مباحفث    سبب اه یت آن انسان نیز به
هفا    هفا  خداشناسفی و توحفیف انسفان     گیفر   خداوند تحت جهفت  مربوط به ارادۀ

در بیان استعانت ا  خدا،  حریص و برخی ا  مباحث اخلاقی بیان شده و پیامبر اکرم
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هفا  اخلاقفی اسفت، عبفار       گیفر   نیا   ا  دیگران و عزت ند  که مش ول جهت بی
 اند.   را به کار برده« جر  القلم»

 
 های حدیث اول گیری جهت(: فراوانی 3نمودار )

 . قیاس منطقی شواهد مستقل2ـ5
ا  بفرا  اثبفا  وابسفتگی منبفع سفخن بفه الگفو          قیاس منطقی شواهد مستقو، شیوه

هفا    باشد. کارکرد این روش در آن دسته ا  طفرح  ا  خاص می راتار ، نیا  و انگیزه
شود و پیام را با  میگیر  پیام انجام  منظور دستیابی به علو شکو تحلیو محتواست که به

( ه فان  12ش، ص3111کند.)هولسفتی،   بررسی مفی « چرا»و « که»گویی به  هد  پاسخ
طور که در مباحث پیش گذشت، اگر ویژگی خاص گیتار  در دو سخن ا  یش منبفع  
گیتار  و در دو  مان مختلف یکسان باشد، نشان ا  وابستگی منبع سخن بفه آن نیفت،   

است. برا  این منظور و اثبا  عقیده بفه اختیفار انسفانی در     ا  الگو  راتار  یا انگیزه
سبَقََ »ها   یر در حدیث  برا  بیان این حدیث، ا  مقایسۀ ویژگی انگیزۀ پیامبر اکرم
ق، 3231ابن قتیبه، ...«)وَ میَىَ القْدَرَُ بتِحَقْیِقِ الکْتاَبِ وَ تصَدْیِقِ الرُّسوُِ  القْلَمَُ  العْلِمُْ وَ جفََ

( که با حدیث مورد بحث، 124ق، ص3112به نقو ا  ابو امامه؛ ابن بابویه،  41، ص3ج
 ارا ها  متیق ال عنا و مشترک دارند و در یش خانوادۀ حدیثی قرار دارنفد و ه چنفین  

 شفواهد  عنفوان  به شود، می شامو را قرآن میامین ه ۀ ا  که سوره عنوان به ح د سورۀ
 است. شده استیاده مستقو

 بودن فراوانی افعال منتسب به انسان . بالا1ـ2ـ5
بر اساس ن ودار  یر، ااعال منتسب به انسان در هر دو حدیث، بیشتر ا  ااعفال منتسفب   

دهد با وجود اینکفه مبحفث توحیفد ااعفالی در هفر دو       به خداست. این مورد نشان می
حدیث بیان شده، ااعلیت مستقو و مسئولیت انسفان نسفبت بفه ااعفال خفود در عفالم       

 مباحث اخلاقی

 انسان شناسی

 خداشناسی

 فرجام شناسی

 نبوت

 امامت
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ریع که بر اساس وجود نع ت اختیار ا  طر  خداوند در انسان است، بیشفتر مفورد   تش

کنفد.   بوده و دلالت حدیث بر مسئلۀ اختیار انسفان را تقویفت مفی    توجه پیامبر اکرم
 وجود این رخداد با نسبت مساو  در آیا  سورۀ ح د نیز شاهد دیگر  بر آن است. 

 
 و مقایسۀ آن در هر دو حدیثفراوانی افعال منتسب به خدا و انسان 

 

 ۷. تحلیل رخدادهای توأم2ـ2ـ5
در این نور تحلیو، حیور توأم بین دو یا چند عنصر ا  پیام در یش واحد متن ا  پیفام،  

گیرد. بسامد پیدایش واحدها  معنی یا عناحفر در یفش واحفد ا      مورد بررسی قرار می
متن تکفرار شفوند، بفه ه فان      متن بر این احو استوار است که هرچه بیشتر عناحر در

میزان اه یت بیشتر  دارند. رخداد توأم یا عدم پیدایش توأم دو یا چند عنصر در یفش  
واحد متنی، بیانگر ه خوانی یا ناه خوانی میاهیم در ذهن گوینده خواهد بود. ه چنین 
بیانگر وجود رابطۀ بین دو عنصفر اسفت. تحلیفو رخفدادها  تفوأم در آشفکار کفردن        

ش، 3112ها  گوینده اه یفت دارد.)کریپنفدور ،    ا  شخصیتی و ایدئولون ساختاره
 (421و  422ص

 nکنیم. واحدها  ضفبط را ا  یفش تفا     در این تحلیو، ابتدا عناحر توأم را تعیین می
و عدم حیور عناحر  3کنیم. در جدول، حیور عناحر ه خوان را با  گذار  می ش اره

 2هفا  مفا دو شفقی    کنیم. چون داده شخص میم حیره خوان در یش واحد ضبط را با 
ا  کفه بفه آلیفا      شفده  باشد با استیاده ا  ارمفول سفاده   می 3و  4است؛ یعنی به حالت 
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کریپندور  مشهور است، و با کم کردن نسبت ناه خوانی مشاهده شده و نفاه خوانی  
 توان ضریب ه خوانی)توأمی( را محاسبه کرد.  مورد انتظار ا  عدد یش، می

 محاسبۀ ضریب توأمی در حدیث دوم الف.
ااعال منتسب به  بخش ضبط

 انسان
پاداش و عقاب 

 اخرو 
ااعال منتسب به 

 خداوند
ض ایر با مرجع 

 انسان
3 4 3 3 4 
4 3 4 3 3 
1 3 4 3 3 
2 3 4 3 3 
1 3 4 3 3 
2 3 4 3 3 
1 3 4 4 3 
2 4 4 3 3 
1 3 3 3 3 
34 3 4 4 3 
33 3 4 4 4 
34 4 4 3 3 
31 3 3 3 3 
32 3 3 3 3 
31 4 4 3 3 
32 4 3 3 3 
31 4 4 3 3 
32 4 4 3 3 
31 3 4 3 3 
44 3 3 3 3 

  
در این جدول، ضریب توأمی با ه خوانی هریش ا  عناحفر بفا ااعفال منتسفب بفه       

 منتسفب  مصادر و ااعال توأمی انسان سنجیده شده است. بر اساس این جدول، ضریب
 ضریب 4، 41با منیی  برابر ناه تا واحد 34 و ضبط واحد 44 خدا، با ااعال و انسان به
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 واحفد  33 و ضبط واحد 44 با اخرو  عقاب و انسان به منتسب مصادر و ااعال توأمی
 و انسفان  بفه  منتسفب  مصفادر  و ااعفال  تفوأمی  ضفریب  و 4، 441با منیفی   برابر ناه تا

 در .باشفد  می 4، 443 با برابر ناه تا واحد  1 و ضبط واحد 44 با انسان با ض ایرمرتبط
رافت، ااعفال و    ه ان گونه که ا  تعداد واحفدها  نفاه خوان انتظفار مفی    ، حدیث این

مصادر منتسب به انسان و ض ایر مربوط به انسان بالاترین ضریب تفوأمی را دارد و در  
باشفد و مبفینّ آن اسفت کفه نسفبت بفه        بقیۀ موارد، ضریب توأمی ک تر بلکه منیی مفی 

 ها بسیار ناچیز و قابو اغ اض است.  واحدها  ضبط، واحدها  ه تا  آن
 ب. محاسبۀ ضریب توأمی در حدیث اول)حدیث مورد بحث(

دلیفو بفالا    ضریب توأمی در حدیث اول نیز مانند حدیث دوم محاسبه شده، امفا بفه  
در حدیث اول، ا  آوردن جداول خفوددار  شفده اسفت.     بودن تعداد واحدها  ضبط

 312واحد ضبط و  321ضریب توأمی ااعال و مصادر منتسب به انسان و ااعال خدا، با 
ضریب توأمی ااعفال و مصفادر منتسفب بفه انسفان و       142،4واحد ناه تا برابر با منیی 

و ضفریب   22،4واحد ناه تا برابفر بفا منیفی    342واحد ضبط و  321عقاب اخرو  با 
واحفد ضفبط و    321توأمی ااعال و مصادر منتسب به انسان و ض ایر مرتبط با انسان با 

 بفه  منتسفب  مصادر و باشد. در این حدیث نیز، ااعال می 412،4واحد ناه تا برابر با  12
 ضریب موارد، در بقیۀ و دارد را توأمی ضریب بالاترین انسان به مربوط ض ایر و انسان
 باشد. است. این ویژگی مشترک در هر دو حدیث می منیی بلکه ک تر توأمی

 ج. محاسبۀ ضریب توأمی در سورۀ ح د
 2واحفد ضفبط و    1ضریب توأمی ااعال منتسب به انسان و خدا در سورۀ ح د، با 

ضریب توأمی ااعال منتسب به انسان و عقاب اخرو  بفا   1،4واحد ناه تا برابر با منیی 
و ضریب توأمی ااعال منتسب بفه   421،4ه تا برابر با منیی  واحد نا 2واحد ضبط و  1

د. باش می 44،4واحد ناه تا برابر با  1واحد ضبط و  1انسان و ض ایر مرتبط با انسان با 
 ضف ایر  و انسفان  بفه  منتسفب  مصادر و بنابراین در سورۀ ح د نیز مانند احادیث، ااعال

 دارد. را توأمی ضریب بالاترین انسان به مربوط
 گیر  د. تحلیو و نتیجه

در ارتباط با موضور تحقیق و ارتباط ارادۀ انسفان و   تحلیو این در شده ضبط عناحر
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و  انسان، ااعال به منتسب اعلی مصادر و ااعال ا : اند عبار  که است شده خدا انتخاب
انسفان ماننفد    بفه  مربفوط  اخرو ، ضف ایر و اسفامی   خداوند، عقاب به منتسب مصادر

آارینی انسان اشاره دارد. بفرا  هفر جیفت عنصفر ضفبط در  یفر        که به نقش« نیسشَ»َ
 شود: هایی ا  متن احادیث و سورۀ ح د بیان می ن ونه

 لنِیَسْشِ ترُیِدُ الَّذِ  أنَتَْ کنتَْ بإِرِاَدتَیِ»الف. ه خوانی ااعال منتسب به انسان و خدا: 
 «ترُیِد. ماَ

 «عَ لِتْ. بِ اَ إلَِّا أعُذَِّبشَ لنَْ»ب اخرو : ب. ه خوانی ااعال منتسب به انسان و عقا
در این آیه، « الصِّراطَ الْ سُتْقَیِم. اهدْنِاَ»ج. ه خوانی ااعال منتسب به انسان و ض ایر: 

طلب هدایت اعو منتسب به انسان، امفر هفدایت اعفو منتسفب بفه خداونفد و ضف یر        
 ض یر مرتبط با انسان است.« نا»میعولی 

رخداد توأم ااعال انسان و ض ایر، مبینّ ه خوانی ایفن دو رخفداد   بالابودن ضریب 
و حاکی ا  آن است که پیامبر بر نقش خود انسان و مسئولیت او  در ذهن پیامبر اکرم

در ااعال و تکالییش که حاحو ا  قدر  اختیفار و انتخفاب اسفت، بیشفترین تأکیفد را      
دیث دوم نسفبت بفه حفدیث    داشته است. بالا بودن شاخص نزدیکی این عناحر در حف 

ها(، مزیفد بفر دلایفو ایفن اسفتنتاج       تر بودن واحدها  ضبط)عبار  دلیو کوچش اول به
 است.

 . تحلیل کیفی حدیث6
هفا    سا ند. بر اسفاس تحلیفو   ها  کییی ه وار می ها  ک یّ راه را برا  تحلیو تحلیو

شتند، اما در میان در حدیث بیشترین توجه را به مباحث اخلاقی دا ک یّ، پیامبر اکرم
ها مباحثی در مورد ارادۀ خدا، عالم تکوین و توحید ااعالی بیان شده است. با توجفه   آن

ها  متن، به ت ایز موضور نظفام علیفت در عفالم     به موضور تحقیق در هریش ا  بخش
 پردا یم. تکوین و اختیار، بر اساس مسائو اخلاقی مرتبط با آن بخش حدیث می

میهوم رو   مقدر استخراج شده است. در بخش اول،  B125 و B23ها   در بخش
سفبب   رو   مقدر را در ه نشینی با حریص و بطیء بیان کرده است. انسان حریص به

کند امفا خداونفد خفالق     استقلال در انتخاب و اراده، رو   بیشتر را اراده و انتخاب می
ن بفرا  انسفان عطفا کفرده     اندا ۀ معفی  رو   و مقدِّر آن است؛ یعنی استطاعت آن را به
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توانفد خواسفتۀ    ( بنابراین خداوند مفی 42)رعد: «الله یبسْطُُ الرِّزقَْ لمِنَْ یشاءُ وَ یقدْرِ»است: 

انسان حریص را تحقق نبخشد. انسان بطیء)کاهفو و تنبفو( تفلاش و کوشفش بفرا       
ه ا  کنفد؛ در نتیجف   خفاطر آ اد  انتخفاب و اراده، اراده ن فی    آوردن رو   را بفه  دست به

ا  که خداوند برا  او در این جهان خلق کرده و استطاعتش را عطا کرده اسفت،   رو  
 ماند. بهره می بی

کنفد کفه خفدا و آخفر  را      رو   مقدر را برا  انسانی بیفان مفی   B125در بخش 
ارمایفد: اگفر ایفن     دهد. خداوند در پفاداش او مفی   خواهد و آن را به دنیا ترجیح می می

ختیار خود رو   دنیا را نخواهد و انتخفاب نکنفد، بفه عبفار  دیگفر      انسان با آ اد  ا
هفا را در جهفت تحقفق     آخر  را بر دنیا ترجیح دهد، من در پاداش او،  مین و آس ان

ارادۀ خیفر و شفر ا  سفو  خفدا بفرا        B25دهم. در بخش  اش، ضامن قرار می رو  
و شر ا  طر  خفدا بفرا     شود که ارادۀ خیر انسان بیان شده و این میهوم استخراج می

دلیفو   کند، بفه  انسان در نتیجۀ انتخاب و ارادۀ اوست. اگر انسان با قدر ِ اختیار اراده می
لذ  ا  گناه بر آن تداوم یابد، خدا هم در عقفاب آن اسفتطاعت آن را بفرا  بنفده اراده     

قفدر   کند و استطاعت آن انتخاب، اراموش کردن گناه است. یا اگر انسان متقی، با  می
کند و خداوند در پاداش او، استطاعت آن را که تجسم آثار  اختیار، ترک گناه را اراده می
 کند. گناه است، برا  او اراده می

در ارا   ا  حدیث قرار گراته است که مربوط به استعانت  B128 تا B126بخش  
اقد جر  القلفم ب فا هفو    »باشد. عبار   نیا   ا  دیگران می ا  خدا، توکو به خدا و بی

بیانگر تدبیر نظام علیّ و معلولی عالم تکوین در لفوح محیفوظ اسفت نفه اینکفه      « کائن
استنباط شود.)نش: ابن بابویفه،   دلالت بر عالم تشریع کرده باشد و در نهایت میهوم جبر

(  یرا جف القلفم کفه   111، ص32و ج 1، ص1ق، ج3114؛ طباطبایی، 41ق، ص3241
شود و انسان با وجود  مرتبط با عالم تشریع باشد، با نزول کتاب، ارسال رسو محقق می

دلیو وجود کتاب و دین بفه حفال خفود     اینکه تکویناً حاحب قدر  و اختیار است، به
؛ 124ق، ص3112ود تا حور  تیویض به خفود بگیرد.)نفش: ابفن بابویفه،     ش رها ن ی
( بنابراین خلط این دو عفالم و ارادۀ تکفوینی و   213و  214، ص4ق، ج3241طبرسی، 

 شود. تشریعی خداست که موجب توهم جبر می
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این موضور با ه نشینی عبار  مذکور با میاهیم استعانت و مسفئلت ا  خفدا)دعا(،   
هفا و شفداید در ایفن حفدیث تیهفیم       با یقین و رضا، حبر بر کراهفت ع و خیر ه راه 

شود. بیان این نکته لا م است که عالم تکوین برخوردار ا  نظفام علّفی و معلفولی و     می
ها بر یکدیگر است و خداوند مسبب الاسباب و ایجادکنندۀ آن اسفت و اع فال    تأثیر آن
مفه طباطبفایی لفوح محیفوظ را     کفه علا  چنفان  بخشی ا  علو عالم تکوین اسفت؛  انسان
کند: لوح محیوظ ه ان متن اعیان و موجودا  با حوادثى است کفه   گونه معرای می این

 هریفش گیرند، و این به خود گراتن ا  این نظر حت ى و واجفب اسفت کفه     به خود مى
مترتب بر علت خویش است و پیدایش معلول بعد ا  وجود علفت واجفب و غیرقابفو    

 ( 312، ص31و ج 111، ص3ق، ج3114ی، .)طباطبایتخلف است
ه نشین استعانت و مسئلت ا  خداوند: نظام علیّ و معلولی عالم تکوین گفاهی بفه   
نیع انسان و گاهی به ضرر اوست، چون خداوند سفببیت اسفباب را در لفوح محیفوظ     
ایجاد کرده است. بنابراین استعانت و مسئلت اقط ا  خدا داافع ایفن ضفرر و موجفب     

 ود.ش منیعت می
هفا بفا    ه نشین ع و خیر ه راه با یقین و رضا: اگر در عفالم تکفوین، ه فۀ انسفان    

قدر  اختیار خود تلاش کنند به انسان ضرر برسانند، اگر خارج ا  نظام علیت در لوح 
شفود:   محیوظ باشد یعنی انسان مستحق آن نباشد)ما لم یکتبه الله علیفش( محقفق ن فی   

ها با ارادۀ خود تلاش کنند نیعفی   ( و اگر ه ۀ انسان2انیال: «)البْاطلِ یبطْلَِ وَ الحْقََّ لیِحقَِّ»
به انسان برسد اما خارج ا  نظام علیفت در لفوح محیفوظ باشفد و انسفان مسفتحق آن       
 راه نباشد)ما لم یکتب لش(، با  محقق نخواهد شد. چون در عالم تکوین، هر پدیده، ا 

وجفود   بفه  ها شفده اسفت   سببیت آنخودش که در لوح محیوظ،  خاص اسباب و علو
ها  عالم تکفوین اسفت، اسفتحقاق انسفان بفرا        آید و اع ال انسان بخشی ا  علت می

 مصُیِبةٍَ منِْ أصَابکَمْ ما وَ»رسیدن نیع و ضرر بستگی به اع ال او دارد و با تاب آن اسفت:  

اید علفت بفرا    ( ع و خیر ه راه با یقین و رضا در شد13شور : «)أیَدیِکم کسبَتَْ فبَمِا
 رسیدن به منااع و دااع ضررها  دنیاست.

هفا   ه نشین حبر: اگر انسان استطاعت انجام ع و حالح را نداشت، باید بر کراهفت 
 ها، علت رسیدن به نصر و پیرو   است. حبر کند؛ چون حبر بر سختی
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ز گیر  ا  میفامین حفدیثی نیف    ها  عقلی سا گار بوده و با بهره تحلیو کییی با یااته

هفا    هفا  افوق کفه مصفادیق ار ش     قابو اثبا  است. ا  نظر عقلی، هریفش ا  میلیفه  
توانند مانعی در برابر علو ناقصه در لفوح   اخلاقی و اختیار  است، ا  این جهت که می

برند. به  محو و اثبا  باشند، اثر بد علت تامه)اسباب عامه( در لوح محیوظ را ا  بین می
)نش: طباطبایی، 1ها را ا  بین ببرند. توانند اثر نیش آن نیز می ه ین ترتیب، رذایو اخلاقی

، 2ق، ج3241؛ مجلسففی، 311و  314، ص4ق، ج3242؛ مجلسففی، 1، ص1ق، ج3114
 (314ص

 دهنفد،  مى تغییر را نع ت که گناهانى: ارمایند در این  مینه می العابدین  ین امام
 تفرک  شفده، و  عاد  آن به که خیر  ع و ترک مردم، و بر تعد  و ظلم: ا  اند عبار 
: ارمود اش درباره خدا که است ه ان ها شکُر؛ این ترک نع ت و کیران ها و نیکی به امر
 دگرگفون  را گروهفى  هفیچ  وضفع  خداوند)«بأِنَفْسُهِمِْ ما یغیَروُا حتََّى بقِوَمٍْ ما یغیَرُ لا الله إنَِّ»

سفا ند.()ابن بابویفه،    دگرگفون  را خفود  روحفى  حفالا   خودشفان  آنکه جز سا د ن ى
 ( 414ق، ص3241

 گیری نتیجه
 آید: گیته نتایج  یر به دست می ا  مج ور مباحث پیش

انفد.   داشفته « جف القلم ب فا هفو کفائن   »عراا و محدثان برداشت متیاوتی ا  حدیث 
عربی، حدرال تألهین و برخی ا  محدثان اهو سفنتّ، آن را ه سفو    عطار نیشابور ، ابن
اند و ا  میان عرافا مولفو  و ا  میفان     اع ال و رد ااعلیت انسان دانستهبا مخلوق بودن 

محدثان و میسران، هاش ی خویی، مح دباقر و مح دتقی مجلسی و علامفه طباطبفایی   
آن را ناقض اختیار ندانستند، بلکه مرتبط با نظام اسباب عالم تکفوین در لفوح محیفوظ    

برا  سفعاد  دنیفا و آخفر  قل فداد      دانستند و اع ال نیش و اختیار  انسان را سبب
 اند. این برداشت با تحلیو محتوا  حدیث سا گارتر است. کرده

دلیو وجود راویان ضفعیف و در مفوارد     به« جف القلم ب ا هو کائن»سند احادیث 
باشند. اما برخی روایا  دارا  سند حفحیح بفا راویفان     دلیو انقطار سند، ضعیف می به

 توان کرد.  م قطعی نسبت به ضعف سند ن یم دوح است. بنابراین حک
ها و اوامر اخلاقی و مسئولیت انسان در  دهد که توحیه تحلیو ک یّ حدیث نشان می
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قبال اع ال خود، در رو  قیامت کفه دلالفت بفر مسفئلۀ اختیفار انسفان دارد، بیشفترین        
در ایفراد آن   شده در حدیث و بیانگر دغدغفۀ احفلی پیفامبر اکفرم     موضوعا  مطرح

 هستند.
قیاس منطقیِ شواهد مستقو که با هد  کشف انگیزه و نیت میلف در ایجفاد پیفام   

و « نسفبت ااعفال منتسفب بفه خفدا و انسفان      »هفا    گیرد، با استیاده ا  ویژگی انجام می
انجام گرات. بالا بودن نسبت ااعال منتسب به انسفان نسفبت بفه    « ضریب رخداد توأم»

بالا بودن ضریب توأمی ااعال منتسفب بفه انسفان و    ااعال منتسب به خداوند، ه چنین 
 و انسفان  خفود  نقفش  با انگیفزۀ تأکیفد بفر    ض ایر مربوط به او مبینّ آن است که پیامبر

اسفت، حفدیث    انتخاب و اختیار قدر  ا  حاحو که تکالییش و ااعال او در مسئولیت
 اند. را ایراد ارموده

بیفانگر تفدبیر   « لم ب ا هو کائناجر  الق»دهد عبار   تحلیو کییی حدیث نشان می
نظام علیّ و معلولی عالم تکوین توسط خداوند در لوح محیوظ است نه اینکفه دلالفت   
بر عالم تشریع داشته باشد و در نهایت میهوم جبر استنباط شود. مصائب و منااعی کفه  
هفا   در لوح محیوظ برا  انسان ثبت شده است، خارج ا  نظام علیت نیست بلکه ار ش

 عنفوان مفانعی   توانند به عنوان اسباب خیر و شر بوده و می ذایو اخلاقی و اختیار  بهو ر
در برابر علو ناقصه در لوح محو و اثبا  باشند و اثر نیش یا بد علت تامه)اسباب عامه( 

 که دلایو عقلی و روایی میید این تحلیو است.در لوح محیوظ را ا  بین ببرند؛ 
 

 ها: نوشت پی
1. Content Analysis 

هفا  مهفم ارتبفاط را آن     در ارتباطا  وجود دارد. الگو  اول جنبه« ابزار »و « بیانی». دو نور الگو  4
شفود   شود. ا  ایفن دیفدگاه، تصفور مفی     وسیلۀ اقلام لغو  موجود در آن آشکار می داند که به چیز  می

تیب روابط پایدار  بین محتوا  دهند. بدین تر درستی نشان می ها  درونی نویسنده را به کل ا  انگیزه
ها  اساسی نویسندگان وجود دارد. الگو  دوم بر آن است که معنا  ظاهر  پیام، بلکه  ارتباط و انگیزه
 (12ش، ص3112شود، ه راه با بیان  مینه و شرایط آن حائز اه یت است.)هولستی،  آنچه نقو می

ن عباس و ولید بن عبادة بن الصامت بیان کرده و ا  اب درال نثور. حدیث ترمذ  را مجلسی به نقو ا  1
 (112، ص12ق، ج3241است.)مجلسی، 

ش، 3111عنه ا  قراین عدم اتحفاد دو راو  مشفترک اسفت.)نش: پیرو افر،      . اختلا  راو  و مرو 2
 (  24ص
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 شدگان حذ  اینکه شرط به .باشد شده حذ  آن سند ا  بیشتر یا راو  دو که است معیو، حدیثی .1

 (314ش، ص3113نش: حالح، .)است ضعیف حدیث اقسام و ا  .باشند سرهم پشت
 (321آل ع ران: «)الشاّکریِنَ وسَنَجَزْیِ منِهْا نـَؤتْهِِ الآخرِةَِ ثوَابَ یردِْ ومَنَْ منِهْا نـُؤتْهِِ الدُّنیْا ثوَابَ یردِْ ومَنَْ. »2

7. nalyse de co- oceurence 
8. dichotomous choises 

مثال برا  توضیح این موضور، نور خورشید است؛  یرا ما در شب اط ینان داریم که بعد ا  گذشتن . 1
چند ساعت آاتاب طلور خواهد کرد و رو   مین را روشن خواهد ن ود، لیکن م کن است مقارن 

ین  م  طلور آاتاب، کرۀ ماه یا ابر یا چیز دیگر  بین آن و کره  مین حائو شده و ا  روشن شدن رو 
که م کن است چنین مانعى پیش نیاید که در این حور  قطعاً رو   مین  جلوگیر  کند. ه چنان

منزلۀ  و به« سبب ناقص»تنهایى نسبت به روشن کردن  مین  روشن خواهد بود.پس طلور آاتاب به
ت عل»و ه ین طلور به ض ی ه نبود مانعى ا  موانع، نسبت به روشن کردن  مین « لوح محو و اثبا »

در بحث ماست. مثال دیگر، موضور اجو مس ی و « لوَحٍْ محَیْوُظ »و « أمُُّ الْکتابِ»  منزلۀ و به« تامه
 (331، ص13ق، ج3241؛ مجلسی، 34، ص1ق، ج3114باشد.)نش: طباطبایی،  غیرمس ی می

 
 منابع

 ، ترج ه مح دمهد  اولادوند.قرآن کریم .3
 م.3113بیرو : دار احیاء التراث، ، الجرح و التعدیوحاتم، عبدالرح ن،  ابن ابی .4
 ق.3112، قم: جامعۀ مدرسین، 3، چالتوحیدابن بابویه ق ی)حدوق(، مح د بن علی،  .1
 ش.3121، قم: کتابیروشی داور ، 3، چعلو الشرایعفففففففف ،  .2
 ق.3241، قم: حو ۀ عل یه، 3، چمعانی الاخبارفففففففف ،  .1

 ق.3231ه مدرسین حو ه عل یه قم، ، قم: جامع4، چمن لایحیره الیقیهفففففففف ،  .2
 ق.  3241، ریاض: مکتبة الرشد، شرح ححیح البخار  لابن بطالابن بطال، علی بن خلف،  .1
 ق.3242، بیرو : دارالکتب العل یه، الیعیاء و ال تروکینابن جو  ، عبدالرح ن بن علی،  .2
دارالتفراث العربفی،   ، بیفرو :  اتح البار  بشرح ححیح البخار ابن حجر عسقلانی، اح د بن علی،  .1

 تا.   بی
 ق.3232، بیرو : داراحیاء التراث، مسند الامام اح د بن حنبوابن حنبو، اح د بن مح د،  .34
 ق.3242بیرو : دارالیکر، معراة انوار علوم الحدیث)مقدمه ابن حلاح(، ابن حلاح، تقی الدین،  .33
 تا. رو : دارحادر، بی، بی4، تحقیق عث ان یحیی، چالیتوحا  ال کیةالدین،  عربی، محیی ابن .34
 ق.3231جا: دارالیکر،  ، بیتاریخ دمشقابن عساکر، علی بن الحسن،  .31
 ق.3242، قاهره: مکتبة السنة، مسندابن نصر، عبد بن ح ید،  .32
 ق.  3231جا: مکتبة الاسلامی،  ، بیتأویو مختلف الحدیثابن قتیبه دینور ، عبدالله بن مسلم،  .31
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 ش.  3114، تهران: نشر علم، 3، چنظریه تا ع وپژوهش کییی ا  ابوال عالی، خدیجه،  .32
 ق.3114، مصر: دارال عار ، شیخ ال ییره ابوهریرهابوریهّ، مح ود،  .31
، تهفران:  3سفرخابی، چ  دو   ی نفی  مح فد  و آشتیانی ملیحه ، ترج ۀمحتوا تحلیوباردن، لورنس،  .32

 ش.3112بهشتی،  شهید دانشگاه انتشارا 
 ق.3112جا: مطاعب الشعب،  ، بیالبخار ححیح بخار ، مح د بن اس اعیو،  .31
، پفاییز و  11، شعلوم قرآن و حدیث، مشهد، «ت یز مشترکا  و توحید مختلیا »پیرو ار، سهیلا،  .44

 ش.3111 مستان 
 ق.3241، بیرو : دارالیکر، سنن الترمذ ترمذ ، مح د بن عیسی،  .43
، تهفران:  3، چمعاویفه  و اخلاق در جنگ؛ تحلیو محتوایی مکاتبا  امام علیپور، مح د،  جانی .44

 ش. ،3114انتشارا  دانشگاه امام حادق
 ق.3231، بیرو : میسسة الرسالة، تهذیب الک الحااظ مز ، یوسف بن عبدالرح ن،  .41
 ش.  3124، تهران: دانشگاه تهران، 3، چالرجال لابن داودحلی، حسن بن داود،  .42
 تا. مکتبة العل یه، بی، مدینه: الکیایة ای علم الروایةخطیب بغداد ، اح د بن علی،  .41
 ق.3112، نجف، مطبعة الوداب، معجم رجال الحدیثخویی، ابوالقاسم،  .42
 ق.3112، بیرو : دارالیکر، میزان الاعتدال ای نقد الرجالذهبی، مح د بن اح د،  .41
  ش.3122، تهران: پویش، 3، چروش تحقیق کیییسییر ، خدیجه،  .42
 ق.3232، قم: مشهور، 3ح د دشتی، چ، ترج ۀ مالبلاغه نهجشریف رضی، مح د بن حسین،  .41
 ق.3242، بیرو : دارال عرات، ال لو و النحوشهرستانی، مح د بن عبدالکریم،  .14
 ش.3111، تهران: عل ی و ارهنگی، شرح مثنو شهید ، جعیر،  .13
، تهفران: پژوهشفگاه علفوم    مصطلحا  عراانی و میاهیم برجسفته در  بفان عطفار   حارمی، سهیلا،  .14

 ش.3111گی، انسانی و مطالعا  ارهن
، ترج فه و تحقیفق عفادل نفادر علفی، قفم: اسفوه،        علوم حدیث و احطلاحا  آنحالح، حبحی،  .11

 ش.3113
 ش.3123، قم: بیدار، 4، چتیسیر القرآن الکریمحدرالدین شیرا  )ملاحد را(، مح د بن ابراهیم،  .12
 .ق3114، بیرو : میسسة الاعل ی، 4، چال یزان ای تیسیرالقرآنطباطبایی، مح دحسین،  .11
 ق.3241، مشهد: نشر مرتیی، 3، چالاحتجاج علی اهو اللجاجطبرسی، الاحتجاج،  .12
 ش.3111، قم: موسسة النشر الاسلامی، 1، چرجال الطوسیطوسی، مح د بن حسن،  .11
 ق.3244، قم: مکتبة محقق الطباطبایی، 3، چاهرست کتب الشیعة و أحولهمفففففففف ،  .12
 ق.3232 ، قم: دارالثقااة،3، چالامالیفففففففف ،  .11
، کفربلا: مرکفز   وحول الاخیفار الفی احفول الاخبفار    عاملی، حسین بن عبدالص د)البهایی العاملی(،  .24
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 ق.3212للدراسا  و البحوث، 

 ق.3243، قم: محلاتی، البدایة ای علم الدرایةالدین بن علی)شهید ثانی(،  عاملی،  ین .23
مقدمفه، تصفحیح و تعلیقفا  مح درضفا     ، نامفه  الهیعطار نیشابور ، اریدالدین مح د بن ابراهیم،  .24

 ش.3122شییعی کدکنی، تهران: سخن، 
، بیرو : دارالکتفب العل یفه،   عون ال عبود ای شرح سنن ابی داودآباد ، مح د ش س الحق،  عظیم .21

 ق.3231
 تا. ، بیرو : دار احیاء التراث، بیع دة القار  ای شرح ححیح البخار عینی حنیی، بدرالدین،  .22
، تحقیفق الشفیخ عبفدالیتح ابوغفده، بیفرو : دار      شرح نخبة الیکر للقفار  رالدین، قار  الهرو ، نو .21

 تا. الارقم، بی
 ق.3244، بیرو : دار احیاء التراث، 1، چمیاتیح الغیباخرالدین را  ، مح د بن ع ر،  .22
، ترج فۀ هوشفنگ نفائینی، تهفران: روش،     شناسی تحلیفو محتفوا   مبانی روشکریپندور ، کلوس،  .21

 ش.3112
، قفم: میسسفه   3، چاختیار معراة الرجال)مع تعلیقا  میر داماد الأسفترآباد (  د بن ع ر، کشی، مح .22

 ش. ،3121آل البیت
، ترج ففۀ عبدالحسففین روش تحقیففق در علففوم اجت ففاعیکیففو ، ری ففون، و لففوک وان کففامپنهود،  .21

 ش.3123، تهران: توتیا، 2گهر، چ نیش

 ق.3242دارالکتاب،  ، قم:1، چتیسیر الق یق ی، علی بن ابراهیم،  .14
 تا. ، بیرو : دارالکتب العل یه، بیتحیة الاحوذ مبارکیور ، مح د بن عبدالرح ن،  .13
 ق.3241، بیرو : دار احیاء التراث، 4، چبحارالانوارمجلسی، مح دباقر،  .14
 ق.  3242، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 4، تحقیق هاشم رسولی، چمرآة العقولففففففف ،  .11
 ق.3242میسسه ارهنگى اسلامى کوشانبور، ، قم: 4، چروضة ال تقینمجلسی، مح دتقی،  .12

 ش.3113، تهران: نشر طلور، مثنو  معنو الدین،  مولو ، جلال .11
 ش.3121، قم: میسسة النشر الاسلامی، 2، چرجال النجاشینجاشی، اح د بن علی،  .12
 ق.3112، حلب: دارالوعی، الجرح و التعدیونسائی، اح د بن شعیب،  .11
 ق.3242میسسة النشر الاسلامی،  ، قم:مستدرکا  علم رجال الحدیثود ، علی، ن ا   شاهر .12

، تهفران: مکتبفة الاسفلامیة،    2، چمنهاج البراعفة افی شفرح نهفج البلاغفة     الله،  هاش ی خویی، حبیب .11
 ق.3142

، 4، ترج فۀ نفادر سفالار اده امیفر ، چ    تحلیو محتوا در علوم اجت فاعی و انسفانی  هولستی، الُ آر،  .24
 ش.3111نشگاه علامه طباطبایی، تهران: دا
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